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مهدی خدامیان آراتت 
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تصویر 


ص: 6 


مقدمه 
یشم ال امن الرّجیم 
آپا می خواهید تروت شما در ند کب زیاد و زیادتر شود ؟ 


دلنشین شود؟ 
آیا از هیاهوی این طرف و آن طرف دویدن و حرص زدن خسته شده اید؟ 


این کتاب به شما کمک می کند تا با راز بزرگ شکرگزاری آشنا شوید و در 
وی که ان را خر ند جنر بت کار یرود ند کون خود را متحوال خواهید 


کرد. 


درد امروزٍ جامعه ما این است که همه کنار پنجره زندگی خود ایستاده اند و 
همواره به بیرون نگاه قفم. نز برای همین آنها نمی توانند زیبایی های 
زندگی خود را ببینند! 


«همان طور که کنار پنجره زندگی خود ایستاده اید, صد و 


ص : 7 


هشتاد درجه بچرخید و اين بار به زندگی خود نگاه کنید, دست از مقایسه و 
نخشیم.6 هم خشنفی. پر دارین. آنگاه«خو هید دید کم ند کی شها هم بة آندازم 
خودش زیبا است». 


با خواندن این کتاب می توانید کاری کنید که خدا هم از شما تشکر کند. 
چرا که شما با راز بزرگی آشنا شده اید. 


تسیا خوشحال هی تشون که از راشقا ورضوزه این کنات هرد ره 


شش ات ارانت 
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نکن تعمتی تعصفت: آفژون کت 


عمر تو را به دو مرحله تقسیم کرده ایم: در یک مرحله در ناز و نعمت 
خواهی بود و در مرحله دیگر در فقر و تنگدستی! 


اگر شما جای او بودید چه می کردید؟ کدام را انتخاب می کردید؟ 


آری: این مزد همسری دانا داشت و می داتست. که می تواند در این زمیته 
او را یاری کند. 


همسر او لحظاتی فکر کرد و گفت: عزیزم! بهتر است که ابتدا ثروت را 
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مرد به آن مأمور الهی اعلام کرد که می خواهم در مرحله اوّل زندگیم 
ثروتمند زندگی کنم و بعد از آن به آغوش فقر بروم. 


به اذن خدا تروت به سوی این مرد رو کرد و مال و دارایی او به اندازه ای 
زیاد شد که هیچ کس باور نمی کرد. 

انها زندگی خوش و خژمی را اغاز کردند و همواره در ناز و نعمت بودند. 
یک روز همسر آن مرد به او رو کرد و گفت: اکنون که خدا به ما روت 


مرد در پاسخ گفت: به نظر تو چگونه می توانیم شکر این : نعمت ها را بجا 
۱ 1 
وریم ۰ 


زن در پاسخ گفت: نگاه کن آن همسایه روبروی خانه مان در فقر و نداری 
زند کی فه کت بیا به او کمک کنیم, فلانی را می شناسی او هم نیازمند 
است, بیا به او هم کمک کنیم. 


مرد فکر همسر خود را پسندید و آنها همیشه تلاش می کردند تا با کمک 
کردن به دیگران شکر نعمت هایی را که خدا به آنها داده بود. بجا آورند. 


روزگار سپری شد. تا اینکه مرحله اوّل عمر آن مرد تمام شد و هر لحظه 
منتظر بود تا مرحله دوم زندگی او فرا رسد. 

او منتظر بود تا روزگار فقر و بیچارگی او از راه برسد, امّا هر چه صبر کرد 
از فقر و نداری خبری نشد. او به دنبال جواب اين معا بود. چگونه است 
که روزگار فقر, شروع نمی شود. 
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او این چنین جواب شنید: خداوند به نو نعمت داد و تو شکر آن بجا آوردی و 
خداوند در مقابل, فقر و نداری را از تو دور کرد و تو تا اخر عمر در ناز و 


آری, اگر شکر نعمت هایی که خدا به تو داده است. بجا آوری آن نعمت ها 
برای تو باقی می ماند و تو می توانی برای مذّت طولانی از انها استفاده 
کنی, اما کفران نعمت باعث می شود تا نعمت ها از دست تو خارج شود. 
را 
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و معطر: من خلاد: «قال الرضا علیه السلام: ائقوا اللّه, وعلیکم 
بالتواضع والشکر والحمد, آأثُه کان فی بنی |سرائیل رجل فأتاه فی منامه 
من قال له: اِنْ لک نصف عمرک سعه, فاختر أْ النصفین شئت., فقال: ان 
لي شریکا. فلا آصبح الرجل قال لزوجته: قد آتانی فی هذه اللیله رجل 
فاخبرنی أَنْ نصف عمری لی سعه, فاختر آیّ النصفین شئت؟ فقالت له 
زوجته: اختر النصف الاْوْل,. فقال: لک ذاک, فأقبلت علیه الدنیا, فکان کلما 
کانت نعمه قالت زوجته: جارک فلان محتاج فصله, وتقول: قرابتک فلان 
فتعطیه, وکانوا کذلک کلما جاءتهم نعمه آعطوا وتصدقو| وشکروا؛ فلما کان 
لیله من اللیالی آتاه الرجل فقال: یا هذاء اِنْ النصف قد انقضی فما رآیک؟ 
قال: لی شریک. فلشا آصبح قال لزوجته: آتانی الرجل فأعلمني أَنْ النصف 
قد انقضی, فقالت له زوجته: قد آنعم اللّه علینا فشکرنا, واللّه آولی بالوفاء, 
قال: فان لک تمام عمرک»: مشکاه الاأنوار ص 69, بحار الأنوار ج 68 ص 


ِ 

. الامام الصادق علیه السلام: «مکتوب فی التوراه: اشکر من آنعم 

ِ انیم علی من شیر گم به لا وال للتعماء ادا سکره ولایهاء: اما 

|ذا کفرت. والشکر زیاده فی النعم وأمان من الغیر»: الکافی ج 2 ص 94, 

ال له چ ۰ م کت ار اه کر تا اه اجان 
الشیعه ج 13 ص 533. 


ترسی بزرگ وجودم را فرا گرفته است! 


داشتم قرآن می خواندم که به آیه 192 سوره اعراف رسیدم» آنجا که 
خداوند سخن از «استدراج» به میان می اورد. ایا می دانی «استدراج» چه 


معنایی دارد؟ 


این که انسان گناه کند و از خدای متعال غافل شود به گونه ای که دیگر 
زمینه هدایت برای او نباشد پس خداوند هم با زیاد کردن مال و ثروت, او 
دا به دنا مقغول می. ند وه اه آن بان غری دنیا جی شود کم دیحو کوته:ر| 
فراموش می کند. 


آری, آنان که همواره گرد گناه می گردند ولی به جای بلا و گرفتاری. نعمت 
و تروت به سوی انها رو می کند باید بدانند که این نعمت ها از روی 
مهربانی خدا نیست بلکه نشانه غضب خداوند است. 


اين قانون خدا است. او گنهکارانی را که دیگر امیدی به بازگشت آنها 
پیت :یه استدراج ما مین کنه و ارام ارام آنها زا از زحمت شود ذور.می 
کند و زمیته ای فراهم می کتد تا انان خدا را فر آموش کنتد ویس از آن به 
یکباره در 
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عذاب گرفتار آیند. 


۳ 3 اچه پنهان که من وضع مالی خوبی داشتم و همواره در ناز و نعمت 
بودم و از طرف دیگر عذه ای را می دیدم که افراد موّمنی بودند ولی در 
فقر و نداری زندگی می کردند. 


رفتند. اما خداوند به من نعمت های زیادی داده بود, خانه بزرگی داشتم و 
چند نفر در خانه من به خدمتگزاری مشغول بودند. 


من فردی بودم که سعی می کردم گرد گناه نروم اما هميشه یک ترس 
پزرک داشتتم که رامین را رفن حرفته. ون 


ترس من این بود که این ثروتی که خدا به من داده است. نشانه استدراج 
باشد. آیا خداوند می خواهد با اين ثروت مرا از خود دور کند؟ مبادا گناهان 
من باعث شده است که خداوند از هدایت من ناامید شده باشد. برای 


همین با فرو ریختن نعمت و ثروت. می خواهد او را فراموش کنم و به 
یکباره مرا در عذاب خود بیفکند. 


انا ها وحن هی شا سا ا قافن آن ان رشن وه شوت 
اگر شما به آنها کمک کنید تا زنده اند دعاگوی شما خواهند بود, فکری به 
خاطرم می رسد. 


خوب است خدمت امام صادق(ع) بروم و ازان حضرت راهنمایی بخواهم. 
ای امام مهربان! من هر چه از خدا خواسته ام به من داده است. دست به 
هر کاری می زنم موقق می شوم و ثروت زیادی نصیبم می شود! امّا 
مردمان موّمنی 
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را می بینم که ایمانشان از من قوی تر است. اما آنها در فقو زندکیمی 
کنند! 


من می ترسم این همه تروتی که خدا به من داده است به خاطر 
«استدراج» باشد, نکند خدا این طوری می خواهد مرا از یاد خود دور کند. 
امام صادق(ع) نگاهی نة فن. کرد و فرمود: <«ای.شنعدان! آیا نو شکر این 
تتمت ها را تسا ی آهری؟ اک شدم کر ای افی و حول شگر را 
کنی دیگر این نعمت ها به هیچ وجه «استدراج» نیست. تا زمانی که شکر و 
ستایش خدا| را فراموش نکرده ای, نترس ! بدان که این نعمت ها همه 
رجمت خدا است و خداوند تو را دوست داشته و این همه نعمت به تو 
ارزانی داشته است. از ار روزی بترس که خدا به تو نعمتی بدهد و نو 
شکر آن را بجا نیاوری. آن روز است که «استدارج» شروع می شود و تو 
ایه گرانباشی :۱1۱ 


بترس ! همین الان کتاب را به زمین بگذار و سجاده ات را باز کن و به 
سجده بر و. سجده شکر کن به خاطر آن همه نعمت هایی که خدا به تو داد 
و تو فراموش کردی که شکر انها را بجا اوری! 
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9-1 . عن سعدان بن یزید قال: «قلت لژبي عبد اللّه علیه السلام: ای 
الدنیا لا مد یدی ۳ شی ء الا رایت فیه ما أحت, وقد 
مئی قد صَرف ذلک عنه, فقد خشیت | ن یکون ذلک استدراجاً من اللّه لی 
بخطیئتی؟ فقال: آمّا مع الحمد فلا والله»: مشکاه الأنوار ص 66, بحار 
الأنوار ج 68 ص 54 الامام الحسین علیه السلام: وت من اللّه 
تحانه افندم آن پسجع: علیه التعم وله ااشعزی: »: تحف العقول ص 
6 بحار الاأنوار ج 75 ص 117. 


ماشین سمندی که دزدیده شد! 


من در شهر مقدّس قم زندگی می کنم ول دوستان زیادی در شهر 
اصفهان دارم که با یکدیگر در سفر حج و عمره اشنا شده ایم چون بارها به 
عنوان روحانی همراه کاروان های حج و عمره اصفهان به مکه سفر کرده 
ام. 


ساعت 11 شب بود که تلفن زنگ زد حسین آقا پشت خط بود. 


تازه فهمیدم که حسین آقا بعد از یک عمر پس انداز کردن, هفته قبل. یک 
ماشین سمند خریداری کرده که درست بعد از یک هفته اقای دزد آن را 
برای خود برده است! 


من با شنیدن این خبر ناراحت شدم و به او گفتم: آیا به پلیس خبر داده ای ؟ 
او در جواب گفت: آری, به او گفتم: حسین آقا! نذر کن اگر ماشینت پید | 


او هم قبول کرد و بعد با هم خداحافظی کردیم. 


فردا عصر ساعت < بعد از ظهر بود که من تازه به خانه رسیده بودم, دیدم 
در 
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خانه ماء یک ماشین سمند نو پارک شده است. 
کار تا وی اس 


معلوم شد که پلیس نیمه شب آقای دزد را دستگیر کرده و صبح به حسین 
آقا خبر می دهند, او هم می رود ماشین را تحویل می گیرد و فورا با 
خانواده به سوی شهر قم حرکت می کند تا هم به زیارت حضرت معصومه 
مشرّف شوند و هم نذر خودش را ادا کند. 


حسین آقا گفت: خوب. ما آمده ایم به نذر خودمان عمل کنیم, می خواهیم 
حق شکر خدا را ادا کنیم, بفرمایید چه باید بکنیم؟ 


من نگاهی به حسین آقا کردم و گفتم: خیلی ساده است, یک بار با صدای 
بلند بگو؛ «الحمد لله». 


حسین آقا با تعجّب به من نگاه کرد, خیال می کرد که من با او شوخی می 
کنم؛ اما وقتی فهمید من خیلی جذی دارم سخن می گویم واقعا گیج شدا! 


ای کته ار وه شمه انا کی یا نسم للم نی وز 
عمل کرده باشم و حق شکر خدا را انجام داده باشم. 


اين روایت را برای او خواندم: 


به امام صادق(ع) خبر دادند که اسب او گم شده است, آن حضرت فرمود: 
اک اه ان حف شیک دانسا ادا خواهم هن 
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مدّتی گذشت تا این که یکی از یاران امام, اسب را پیدا کرد و آورد. در این 
لحظه امام رو به آسمان کرد و یک «الحمد للّه» گفت. یکی از اطرافیان از 
امام سول کرد: شما فرمودید که اگر اسب من پیدا شود حقّ شکر خدا را 
ادا خواهم نمود. امام در جواب گفت: آيا نشنیدی که من «الحمد لله» 
گفتم ؟(1) 


آری, امام می خواست این پیام را به دیگران برساند که اگر با شناخت 
کافی: کر خدا را نکتيم همان,ک بار الخمد لله هم کقایت هی کند. 


مهم آن است که با توچه و حضور قلب. این ذکر را بگوییم و تمام وجودمان 
تا ار ار 


باشد. 
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1- 4. . عن حشاد بن عثمان, قال: خرج آبو عبد اللّه علیه السلام من 
المسجد وقد ضاعت دابته, فقال: لنّن رها ال عليَ لأشکرن اللّه حو" 
شکره, قال: فما لبث آن آتی بهاء فقال: الحمد للّه, فقال قائل له: جعلت 
فداک, قلت: لأشکرن اللخجه دم فقال ایب غید. اللفد. الم کزنضعتی 
قلت: الحمد للّه»: الکافی ج 2 ص 97, تفسیر نور الثقلین ح 1 ص 15 عن 
اسحاق بن عمار, قال: «قال آبو عبد اللّه علیه السلام: یا السحاق, ما آنعم 
الا علی ید تعمه دعر قها بعلبه فجهر بحفو اللهعلنها فرع منها: , حلي یور 
له بالمزید»: مستدرک الوسائل ج 5 ص 133, الفقضول الممته فی, اصول 
الأنقه جح 3 ص 330, جامع آحادیث الشیعه ج 15 ص 386. 


شب از نیمه گذشته است و همه مردم در خواب هستند. 


نور مهتاب آسمان مدینه را روشن کرده است. همه جا سکوت است و 
ارامش. 


همسر پیامبر در بستر خوابیده است که صدایی به گوشش می خورد. 

در اين نیمه شب. صدا از کجا می آید؟ 

او برمی خیزد و پیامبر را در بستر نمی بیند. پیامبر کجاست؟ او به 
جستجوی پیامبر می رود و پیامبر را در حال نماز و مشغول عبادت می 
یابد! 

آری, صدای گریه پیامبر بود که او را از خواب بیدار کرد. 

نور مهتاب از پنجره به اتاق تابیده و چهره پیامبر را روشن کرده است. 
چهره پیامبر چه دلرباتر شده است! 

همه فرشتگان نیز به تماشای این قطرات اشکی نشسته اند که بر گونه 
ص:19 


نمی دانم خدا این اشک ها را با چه قیمتی خریداری می کند؟! 
ول ار ای تس ی بای ای ار 


می خوانید؟ خدا, تمام گناهان شما را بخشیده است. مگر خداوند به تو 


وعده بهشت نداده است؟ پس دبک برای چه این قدر اشک می ریزی و 


پیامبر لبخندی می زند و می فرماید: درست است که خدا| به من وعده 
بهشت داده است. اما ایا من بنده شکرگز اری نباشم! ایا نباید در مقابل این 
همه نعمتی که خدا به من داده است تشکر کنم؟ 


ای هر سای شالف کر هو کش کفاتوی نل شنت آننی ادها با 
خدا خلوت کند از ترس جهنم به خدا پناه می برد. 


او نمی دانست که به گونه دیگری هم می توان عبادت کرد و اشک ریخت! 
اشک چشم پیامبر اشک ترس نیست! 

آه شنک فی تشه مه توف روا از دا فشکر. کید 

دوست من! تو هم امشب, همین نیمه شب وضو بگیر و به نماز بایست! 
مگر پیامبر بزرگترین الگو برای همه ما نیست؟ 


بیا یکبار هم که شده در دل شب نه از ترس خدا بلکه از روی عشق برای 
خدایی نماز بخوانیم که به ما این همه نعمت ارزانی داشته است! 


آیاهیتدانید این ونم خدا را عباوت کردژنرهانه آراستنن می شود؟ 


لل 
وقتی تو به خاطر تشعر از خدا, نماز می خوانی و به سجده می روی به 
رِ 


ص:200 


ناخودآگاه به تعمت هایی که خدا به تو داده است توجه پید | می که به 


با این گونه عبادت کردن, زیبایی های زندگی خود را در خاطر و فکر خود 
درشت و درشت تر می کنی و اینجاست که متوجّه می شوی که خدا چقدر 
به تو نعمت داده است و تو از انها غافل بوده ای!(1) 


ص:21 


1- 5. . عن الامام الباقر علیه السلام: «کان رسول اللّه عند عائشه لیلتها, 
فقالت: یا رسول اللّه, لِمَ تتعب نفسک وقد غفر اللّه لک ما تقدم من ذنبک 
وما تأحر؟ فقال: يا عائشه, آلا کون عبداً شکورآ...»: الکافیج 2 ص‌95, بحار 
الأنوار ج 16 ص 264, التفسیر الصافی ج 3 ص و29 جامع السعادات ج 3 
ص 192. 


صی انس مد ند غای افتاین اد 


آاسم من اسحاق بن عمار است و اهل کوفه هستم. روزگار درازی بود که 
ارزوی دیدن امام صادق(ع) را به دل داشتم.(1) 

اکنون خدا به من توفیق داده است که به شهر مدینه سفر کنم و ضمن 
زیارت حرم رسول خدا, از فیض حضور امام صادق(ع) نیز بهره ببرم. 

ایید؟ 


دیگر راه زیادی نمانده است, از این یی که بگذریم به خانه آن حضرت می 
رسیم. 


نگاه کن! 
به کجا می روند؟ 


ص22۰ 


6-1 . اسحاق بن-غتار بن حیان الضیرفی: شته من اضحاینا کوفی قفه..: 
رجال النجاشی ص ۰.71 فهرست الطوسی ص 39, رجال الطوسی ص 
بآ ور رجال البرقی ص 8 2, رجال آبن داوود ص‌ 6 خلاصه الاقوال ص‌‌ 
0 نقد الرجال جح 1 ص 195, معجم رجال الحدیث ج 3 ص 222. 


ند آن غرضن لام و اد با ان حضرت: هر ام من نویه یدنق آردیصن 
دوستان نیز به ما ملحق می شوند. 


ارزق:: ان حخضرت هموارع از هر جوته‌ستذالی استعتالن فی. کر دند.و هر کر یا 
تندی با سوال کننده برخورد نمی کردند. 


دوست من ! آن امام زیبایی ها هیچ گاه به سوال ما لقب شبهه نمی دادند! 


ناگهان دیدیم امام رو به قبله ایستاد و به سجده رفت ! 


همه تعجب کردیم. بعد از لحظاتی امام صورت خود را بر روی خاک 
گذاشت و مشغول دعا شد. 


مذت زیادی گذشته بود و امام هم چنان در سجده بود! 


امام سر از سجده برداشتند در حالی پیشانی ۵ صورت: از حضرت خاک 
الود شده بود و برای همین آن حضرت دستی به سر و صورت خود کشیدند. 


من رو به امام کردم و گفتم: چرا شما در اینجا به سجده رفتید؟ 


امام با مهربانی به من نگاه کردند و فرمودند: ای اسحاق! وقتی داشتم با 
شما راه می رفتم ناگهان به یاد یکی از نعمت هایی افتادم که خدا به من 
داده بود. دوست داشتم در مقابل خدای خویش به سجده بروم و شکر ان 
را بجا آورم, نخواستم هنگامی که این نعمت خدا را یاد کردم با بی توجهی 
از ان بگذرم, هر گاه خداوند 


ص :3 2 


نعمتی را به بنده خود بدهد و آن بنده در سجده شکر آن را بجا آورد خداوند 
به فر ان دستور هی دهد با خفت های زبادتری به. ان بندم بدهند: 111 


بیا از امروز من و نو هم هرگاه به یاد نعمتی افتادیم که خدا به ما داده 
است به سجده برویم و شکر خدا را بجا اوریم. 


سعی کنید هنگامی که به سجده می روید با وضو باشید چرا که در این 
ورب خداوند متعال برای شما واب د کار نیکو می نویسد و ده گناه 
بزری نها وا مین بخشد. 


آری. وقتی به یاد نعمتی از نعمت های خدا افتادید به سجده بروید و با اين 
کاز بش و مققرک حدا را ند فبوی عود جذب کنند 121 


البته بسیار خوب است که بر روی خاک سجده نمایید چرا که خداوند 
دوست دارد صورت بنده خود را خاک الود ببیند! 


نمی دانم این حکایت را شنیده ای که خداوند به حضرت موسی(ع) فرمود: 
ای موسی! آیا می دانی که چرا من تو را : به پیامبری انتخاب کردم و تو را 


موسی در جواب کت ند 


خداوند فرمود: ای موسی: ! دیدم که تو در مقابل عظمت من به سجده می 
روی و صورت خود را بر خاک می نهی, پس تو را از همه مردم دنیا متواضع 
را هراق همین ع را به پیامبری انتخاب نمودم. 


در این هنگام موسی(ع) بار دیگر به سجده رفت و صورت خود را بر خاک 
قرار داد. 


ص :24 


1- 7. . عن اسحاق بن عقار قال: «خرجت مع آبی عبد اللّه وهو یحدث 
نفسه, نم استقبل القبله فسجد طويلاً نم آلزق خه الأیمن بالتراب طویلا 

مسح وجهه. ن رکب, فقلت له: بأیی أنت وآقی, لقد صنعت شینا با 
رأیته قطّ؟ قال: یا اسحاق, ای ذکرت نعمه من نعم اللّه...»: مکارم 


الأخلاق ص 265. 


. الامام الصادق علیه السلام: «من سجد سجده لیشکر نعمه وهو 
متوصضی؛ , کتب اللّه له عشر حسنات, ومحی عنه خطیتّات عظام»: مستدرک 
الوسائتل ج 5 ص 151 بحار الأنوار ج 83 ص 219؛ الامام الصادق علیه 
السلام : «آیما مومن سجد له سجده لشکر نعمه فی غیر صلاه, کتب اللّه 
له بها عشر حسنات. ومحی عنه عشر سیتات...»: ثواب الأعمال ص 35 
الخدانق النا رح 8ص :1 5و جوا هر الکلام خ 19 ض1 226 تجار آلانهارج 
3 ص 201. 


خطاب رسید: ای موسی! سر خود را بالا بگیر, و این خاک ها که بر صورت 
داری را بر بدن خود بمال که من این خاک را شفای درد جسم و جان تو 
قرار داده ام.(1) 


دوست ۳ یک مهر نماز ر بردار و آن را خرد کن. اکنون تو خاک تمیز 
ار ار 


تربت امام حسین (ع) احترام دارد و شما موقعی ان خواهید صورت 
خود را بشویید ممکن است زذرات خاک تربت. به زمین بریزد و به ان بی 
بگذار فرشتگان آسمان صورت خاک آلوده تو را ببینند. این تواضع و فروتنی 
تو نزد خدا بسیار ارزش دارد. 


به هرحال هرگاه به یاد نعمتی از نعمت های خدا افتادی به سجده برو و از 
خدای مهربان خویش, تشکُر کن. 

شاند. رای ما حالب باشند امام ضاخق() که رام هل دز ایتضا بان کرده 
است.(2) 

آیا می خواهید از اين راه حل باخبر شوید؟ 


الف . هنگامی که در محل کار خود هستی و ناگهان به یاد نعمت های 
زیبایی که خدا به تو داده است می افتی پس دست خود را بةه لسینه ات 
بگیر و مقداری به جلو خم شوا! 


ص25 


. عن جمیل, عن آبی عبد اللّه علیه السلام قال: «أوحی اللّه تعالی 
۷ آتدری یا موسی لِم انتجبتک من خلقی, 
واصطفیتک لکلامی؟ فقال : لا پا رتْ, فأوحی اللّه الیه آثّی اطلعت الی 
الأرض فلم آجد علیها أشدٌ تواضعاً لی منک. فخرّ موسی علیه السلام ساجدا 


وعفر خدّیه فی التراب تذللاً منه لربّه عرٌ وجل, فآوحی الله الیه: ارفع 
اناد موس , وامرر یدک فی موضع سجودک. وامسح بها وجهک وما 
نالته من بدنک؛ فانه امان من کل سفم وداء وأفه وعاهه»: الأمالی 
تااخشی .10 وال الست ‏ رص 1۳ 

2- 10. . عن اسحاق بن عمار: ». . واذا کنت في ملاٍ من الناس, فضع یدک 
علی آسفل بطنک واحن ظهرک, ولیکن تواضعاً لله...»: تهذیب الأحکام ج 2 
ص ۰113 وسائل الشیعه ج 7 ص 20. 


چگ ۳ وقتی ۳ رت را ۳ با گذا ۲ تن دست روی هر وف 


اکنون که نمی توانی به سجده بروی پس دست به سینه بگیر و مقداری به 
سمت جلو خم شو و این گونه فروتنی و تواضع خود را در مقابل خدای 
خویش اعلام کن! 


ب . کف دست راست خود را بالا بیاور و گونه سمت راست خود را به نیت 
سجده به روی کف دست خود بگذار و حمد خدا بنما.(1) 


اگر در حکایت بالا خوب دقت کرده باشی, متوجّه شده ای که امام 
صادق(ع) در ابتدا پیشانی خود را به زمین گذاشتند و بعد از آن صورت خود 
را روی زمین نهادند, شما اين دو کار را با هم انجام بدهید؛ ابتدا به نیت 
سجده دست به سینه بگیرید, مقداری به جلو خم شوید و بعد هم به نیت 
گذاشتن صورت خود به زمین. صورت خود را روی کف دست خود بگذارید. 


هد این ات هر ان واه یاه سس ها امس 
۱ 
د هی ! 


ص :26 


1- 11. . عن یونس بن عمّار, عن آبی عبد اللّه علیه السلام قال: «|ذا ذکر 
آحدکم نعمه الله جل وع فلیضع خده علی التراب شکرآ لله, فان کان 
زاکیا فلتزل خلیضه خنه علمد الترابه مان لم بکن شیر علی. الترول 
للشهره فلیضع خدذه علي قربوسه, فان لم یکن یقدر فلیضع خذه علی کفه, 
ثم لیحمد اللّه علی ما آنعم علیه»: الکافی ج 2 ص 98, بحار الأنوار ج 68 
ص 35. 


ثواب زیادی برای خود کسب کن! 


چه بسا خدا را فراموش می کنیم. 
به هر حال همه کارهای خداوند از روی حکمت می باشد و به خیر و صلاح 


بنده او است. 


امام کاظم(ع) در سخن خود می فرمایند: ایمان شما کامل نمی شود تا 
زمانی که بلا را نعمت بدانید!(1) 


آری, این بلایی که بر ما وارد می شود باعث می شود تا گناهانمان بخشوده 
شوند و قلب ما آمادگی پیدا کند تا به خدای مهربان نزدیک شود. 


انسانی که به بلا گرفتار شده است با سرعت زیادی می تواند پله های 
کمال معنوی را طی نماید و از مقژبان درگاه خدا شود. 


ص :27 
له 2 الامام الکاظم علیه الساامه لین تکهنوا مومتین ح تعنوا البلاء 


نعمه...»: کتاب التمحیص ص 34, تحف العقول ص 377 بحار الأنوار ج 64 
ص 237. 


امام باقر(ع) فرمودند: هر چه میزان ایمان کسی زیادتر شود بلای بیشتری 
به او می رسد.(1) 


خواننده محترم ۱ آکز تقتما در زنددی خود به بلایی گرفتار شدید باید از اين 
فرصت بش امته: کمال استفاده را بنمایید و با صبر از این امتحان موقق 
بیرون بيایید که در این صورت هزاران هزار جایزه معنوی در انتظار شما 


است. 


شاید فکر کنید که اگر ما بخواهیم به کمال و رشد معنوی برسیم حتما باید 
به بلا گرفتار شویم. 


معلوم است که این سخن درست نیست چرا که می توان به هیچ بلایی 


امام صادق(ع) فر مودند: ات کوج که در ناز و نعمت کی می کند و 
شکر گزار خداوند هست نزد خداوند مانند کسی است که به بلا مبتلا شده 


آری, اگر در ناز ونعمت بودی و شکر‌گزار آن بودی, از مسیر کمال معنوی 
خارج نشده ای! 


کنی هر آن چه از دوست رسد نیکو است! 


شکر تو در حال نعمت همچون صبر تو در حال بلا ارزش دارد! 
مگر تو در اينکه خدا تو را دوست دارد شک داری؟ 


او بهترین دوست تو است و اگر گاهی برای تو بلایی می فرستد می خواهد 
۳ 


ص :28 


1- 13. . الامام الباقر علیه السلام: «کلما ازداد العبد ایمانا, ازداد ضیقاً فی 
معیشته...»: الکافی ج 2 ص 261, دعائم الاسلام ج 2 ص 192 النوادر 
ار ص 114, بحار الأأنوار ج 100 ص 228. 
2 1 عن آنید عید الله له السلاه, قال: «التصافن الشاکر: له مر 
الأجر ما للمبتلی الصابر, والمعطی الشاکر له من الأجر کالمحروم القانع»: 
الکافی ج 2 ص 94, بحار الأنوار ج 68 ص 28. 


را از آلودگی ها پاک کند. 


و آن هنگام که ثروت و نعمت را بر تو نازل می کند و تو شکر این نعمت را 
می نمایی و ممنون او می شوی, با همین شکر کردن بیشتر به او نزدیک 
می شوی و او هم تو را بیشتر دوست می دارد. 


امیدوارم نو از جمله انانی باشی که باور دارند, خدا| آنان را دوست دارد! 


ص :29 


من و عذه ای از دوستان خود در خانه امام صادق (ع) نشسته بودیم و از 
حضور آن حضرت بهره معنوی می بردیم. 


در این میان یکی از شیعیان وارد شد و خدمت امام صادق(ع) سلام کرد. 
امام با کی جواب او را دادند و او را کنار خود نشاندند. 


از ظاهر او معلوم بود که از راه دوری آشدة است. آری, او شدیر است که 
از کوفه مت اند بعد از لحظاتی امام به او رو کرد و فرمود: «ای شدیر! 
وقتی مال و ثروت کسی زیاد شود باید بداند که خداوند او را در شرایط 
امتحان قرار می دهد. شما می توانید با کمک کردن به برادران مومن خود 
همراهی خوبی داشته باشید! شکر‌گزار کسی باشید که به شما نعمت 
ارزانی داشته است., چرا که در این صورت است که خداوند نعمت خود را 
برای شما زیاد خواهد نمود. 


ص:30 


خداوند در قرآن فرموده است که اگر شکرگزار من باشید نعمت های خود 
را برای شما زیاد خواهم نمود».(1) 


به براداران دینی خود کمک کنیم, اگر خداوند به ما ثروت و مال دنیا داده 


است از این ثروت برای رفع نیاز مردم استفاده 


ص:31 


1- 15. . عن فضل البقباق قال: «سألت آبا عبد اللّه علیه السلام عن قول 
الله عر وجل: «و ما بیقمه ریک قحد حدَثٌ»؟ قال: الذی آنعم علیک بما فضُلک 
وأعطاک واحفنتن الیک, نم مّ قال: فحدّثت بدینه وما اقظاح الله, وما انم به 
ِ : الکافی ج 2 ص 94, بحار الأنوار ج 78 ص 28, نور الثقلین ج 5 ص 


واه تانوناد فشاز فیز 


پیامبر اسلام می خواهد برای جنگ با کفار به سوی کوه احد برود, اما دلش 
نگران دخترش رقیه است, زیرا| او بیمار شده است. 

به عیادت او آمد و با او سخن گفت, سپس با او خداحافظی کرد و به سوی 
فیدا کین حر کت کرد هي کس امن ی کرد آین اعسیم دار اسر 


و پدر باشد. 


پیامبر از جنگ که برمی گردد رقیه از دنیا رفته است. مردم برای تشییع 
جنازه دختر پیامبر جمع می شوند و بدن رقیه را به خاک می سپارند. 


نگاه کن! این حضرت فاطمه(س) انبت: که به: کار فیر خواهرنین خی آند و 
شروع به بق کرسه کردن هی کند: 


پیامبر جلو می آید و اشک چشم فاطمه(س) را پاک می نماید. 

اما دیگر غم امان نمی دهد, اشک بر چهره زیبای پیامبر می نشیند! 
اشک بيامبر ارام ارام از کوته به سیته: می چکدا! 

ص :32 


تاحمان خضرت: داست: های خوو راب وج آاسمان خی یرنه وگادهین: کید 


خواهد؟ 


خود پیامبر جواب این سوال ما را می دهد: «من از خد | خواسة زا به خاطر 


فشار قبر آن قدر وحشتناک است که پیامبر اشک می ریزد و از خدا می 
خواهد که دخترش را از فشار قبر نجات دهد. 


بت شود ود کف آماضا تما خحوارخ ان ققار قیر بدا باه هی بر دید 12 
آبا ها راه‌حای‌برات وهای اسفقهار قبز هی شتا ستد ؟ 
آبا سی ان کهعلت اصلن فا فتر اجه مت اند 


ور راما بر سای را سا ارم انا را 
در راه درست مصرف نکند به فشار قبر مبتلا می شود».(3) 


اگر سعی کنیم در مقابل نعمت هایی که خدا به ما داده است شکرگزار 
باشیم وتا انجا که قی انیم به دیخر ان کمی کنیم از فشار قبر :در اقان 
خواهیم بود. 


وقتی که خداوند به تو پول و تروت داده است و در ففتتا یکی تو خانواده 
فقیری زندگی می کند که به نان شب محتاج است, باید بدانی که اگر به 


1 


آن همسایه رسیدگی نکردی به فشار قبر مبتلا خواهی شد. 


شک رگزاري ثروتی که خدا به تو داده است این است که به فکر مردم 
باشی و گره از زندگی آنها بگشایی, نه اين که فقط و فقط , به فکر خودت 
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1- 16. . «فقد خرجت للذی خرجت له, فردنی رسول الله صلی الله علیه و 
ال بل من الطريی لین اه اتف کانته یی رلما ها فن. العرض, 
وولیت من ابنه رسول الله الذی یحق علیت, حتی دفنتها.. ی : تاریخ المدینه جح 
3 ص 1031؛ همچنین مراجعه کنید: تاریخ دمشق ج 3 ص 1<2, تهذیب 
الکمال ج 19 ص 448, موسوعه التاريخ الاسلامي ج 2 ص 225. عن آبی 
بصیر, عن آحدهما علیهماالسلام: «قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
وسلم لا ماتت رقیه ابنته: ئی لأعرف ضعنها وسألت اللّه عرّ وجلّ آن 
ی و ۰ الکافی ج 3 ص 241, بحار الأْنوار ج 6 ص 266. 
2- 17. . الامام الصادق علیه السلام: «کان ۳ یقول |ذا اصیح: : بسم له 
ص ر بحان الما 2 

ون السکونن من الضاد من ناهن سای فال «عال 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم: ضغطه القبر للمون کثاره لما کان 
منه من نضییع النعم»: الأمالی للصدوق ص‌‌ 32 واب ب‌ الأعمال ص‌‌ 97 
علل الشرائع جح 1 ص 309, بحار الأنوار جح 6 ص 221. 


تازه اگر هم می خواهی به فکر خودت باشی چرا فقط به فکر دنیای خودت 
هستی ! 
بیا مقداری هم به فکر قبر و قیامت خود باش! 


مطر مرگ حق نیست و تو دير يا زود باید به سوی قبر بروی! 


قبر هر روز این چنین فریاد می زند: «من خانه تاریکی هستم, برای خودت 
چراغی بیاور. من خانه تنهایی هستم. برای خودت مونسی بیاور».(ط) 
اين پیام را می شنویم! 


بیا تا با شکر گزاری از نعمت هایی که خدا به ما داده است رحمت و 
مهربانی خدا را به سوی خود جذب کنیم و سفر قبر و قیامت خود را در 
کمال ارامش طی کنیم. 


ص :34 


ال وسیل اللهعاية الطام تلم تغل القر بوما لابتکام: 


فیقول: آنا بیت الغربه, آنا بیت الوحده, ۳ بیت الدود.. ۰ سنن الترمذی ج 
4 ص 55, کنز العقال ج 15 ص 550. 


بهترین عبادت ها چیست؟ 


اه ی ها یا سرا ما 


در این مسابقه ما می خواهیم از نفرات برتری که به بهترین صورت شکر 
نعمت های خدا| را بجا اورده باشند, تقدیر کنیم. 


آیا شما موافق هستید که داوری این مسابقه به عهده من باشد؟ 


البته طبیعی است هر داوری برای داوری کردن باید معیارهایی داشته 
باشد. من قول می دهم که با استفاده از سخنان امام صادق(ع) معیارهای 
داوری را مشخص کنم و به داوری بپردازم. 


حالا که با داوری من موافق هستید, بهتر است که من نفرات اوّل تا سوم 
را انتخاب کنم 


کار انتخاب تمام شد و الان دوست دارم که این سه نفر برتر را خدمت 
شما معژفی کنم و از انها دعوت کنم تا ویژگی های خود را برای شما 
بگویند.(1) 


نفر اوّل: اسم من سعید ست., من نیز همیشه به یاد نعمت های خدا بودم 
و 
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1- 20. . قال الصادق علیه السلام: «فی کل نفس من آنفاسک شکر لازم 
یل الک واه واوی الک رکه آلنعمه ی الات سن کر عله ی 
القلب بها دون اللّه, والرضا بما آعطاه. وآن لا تعصیه بنعمته, وتخالفه بشیء 
من آمره ونهیه بسبب نعمته, وکن له عبداً شاکرا علی کل حال, تجد اللّه 
ریّا کریماً علی کل حال... وتمام الشکر اعتراف لسان السرٌ خاضعاً له 
تعالی بالعجز عن بلوغ آدنی شکره؛ لا التوفیق للشکر نعمه حادثه پجب 
الشکر علیهاء وهی اعظم قدراً وأَعرٌ وجوداً من النعمه التی من اجله 0 
له او ی ار ارم ما 3 نجار 
النوار حاض 2 سامع السهار ات < ض 192 


سعی می کردم که نعمت های خدا را در راه معصیت و گناه مصرف نکنم 
ضمن آنکه تلاش می کردم تا با استفاده از نعمت هایی که خدا به من داده 
است به مردم کمک کنم. 


هی اضف داتم. کفی خوانم. ان طور کم-ضایسته. اشست:شیر دا .را سا آویم 
چرا که وقتی من شکر خدا را می کنم در واقع همین شکر کردن هم نعمتی 
از طرف خداست زرا اگر توفیق خدا نبود من نمی توانستم این شکر را 
انجام دهم. 


پس اگر من شکر خدا را انجام می دهم این شکر نیاز به شکر دیگری دارد. 
و همین طور شکر دوم نیاز به شکر سوّمی دارد .. 


نفر دوم: اسم من نرجس است, من نیز همواره به یاد نعمت هایی که خدا 


به من داده است هستم و تلاش می کنم که نعمت های خدا را در راه 
معصیت استفاده نکنم.(1) 


اگر خداوند به من نعمت ارزانی داشت و به من ثروت و دارایی داد با آن 


خداوند به من نلعمت زیبایی داده است و من تلاش می کنم تا با رعایت 


نفر سوم: اسم من حمید است. من همواره به یاد نعمت هایی که خدا به 


من هرگز به نداشته هایم فکر نمی کنم بلکه هميشه به این می اندیشم که 


خداوند چه نعمت های زیادی به من داده است. 
ص :36 
21*1 عن مرن عن آبی عید الله غلیه الشلام ج«شک النفمه آخترات 


الشحارم: وتمام الشکر قول الرحله القید لله رت العالشس »2 الکافی ج 2 


دوست من! 
بیا ما هم مانند نفر اول تلاش کنیم که به یاد نعمت هایی که خدا به ما داده 
تاه هت سای سای ای موم تشه ی مهو آها فک کم 


آیا می دانی وقتی به نعمت هایی که خدا به شما داده است فکر می کنید 
به طور ناخودآگاه نعمت های در نت ردو خود جذب می کنید؟ 


ذهنی که همواره به زیبایی ها می اندیشد زیبایی ها را به سوی خود جذب 
ی 


بیا تلاش کنیم تا نعمت های خدا را در راه طاعت و بندگی خدا به کار 


بگیریم و به دیگران کمک کنیم و خطاب به خدای خود این چنین بگوییم: 
«خدای من! فش توا تم شک نغقمت های توزانجا .ورف تو این اعتراف 
به ناتوانی در شکر کردنت را از من پذیرا باش». 


ص: 37 


مثل من بنده شکرگزار باش 
آپا «أبو حمزه صالین #4 را می شناسی ؟ 


او کسی است که دعای امام سجاد(ع) در سحرهای ماه مباری رمضان را 
برای ما نقل کرده است. 

یک روز ابو حمزه, هنگام خواندن قرآن به اين آپه رسید که خداوند در مورد 
حضرت نوح(ع) می فرماید: رنه کان عبدا شکورا): «او بنده شک گزاری 
بود».(1) 


شکر گزار مهف من گنه 


همین سوال را از امام باقر(ع) نمود و آن حضرت در پاسخ او فرمود: برای 


ابوحمزه عرض کرد: آیا می شود آن دغا را به ما یاد دهید؟ 
ص :38 


2 2ب وون اسر آبه 3 : 


انام تاداع فرمهه آندقا این ات 


۶ 
0 و و 


اشتخث آشهدک ما آقتعث بی من یقتو َو عان 
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:6 
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۷ 
۳ 
۳ 
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صبح نمودم و شهادت می دهم هر نعمتی که (در دین و دنیا) دارم و همه 


بلاهایی که از من دور می شود, از لطف و رحمت تو است. تو ان لدع 


ما باید این مثبت اندیشی زیبا را از حضرت نوح(ع) فرا دکیر تم وف هرز روز 
صبح که از خواب برمی خیزیم به نعمت هایی که خدا به ما داده است فکر 
کی کی اما ها امرس شم شک تدای ماع مین اک عفن 
های بیشتری را به سوی خود جذب کنیم. 


ص :39 


صحرای قیامت است و چه غوغایی است! همه مردم سر از خاک برداشته 
و آماده اند تا به حساب کردار و رفتار آنها رسیدگی شود. 


در این میان چشم من به کف از دوستانم می افتد. 


او را برای حسابرسی می برند. خدا او را خطاب قرار می دهد و می گوید: 
آبااز کسانی که هه گوس تن شیر دی ؟ 


او در جواب می گوید: خدایا! مگر همه خوبی ها از آن تو نیست, من 
همواره 


ص :40 


شکر تو را می کردم, و آن چنان ذهن من مشغول شکرگزاری تو بود که 
اصلاً به غیر از تو انديشه نداشتم. هر که ار تن کش وا ید ردص که 
بخواهم از او تشکر کنم. 


ظاهرا این دوست ماء اهل عرفان شده بود. او خیال می کرد که خدا هم 
این حرف ها را می پسندد! 


او منتظر بود تا خداوند او را به خاطر این کارش مورد تشویق قرار دهد و 
مثلاً به او بگوید: صه وت کار کریی که بل حر ها کی را کی وق 
ای رو 


آپا می دانید خداوند در جواب او چه فرمود؟ 


این جواب خدا بود: «چون از مردم تشکر نکردی شکر مرا هم بجا نیاوردی. 
مردم به تو این همه خوبی کردند و از آنها تشکر نکردی, دلت خوش بود که 
به سجده می روی و هزاران بار «شکرا| ال موه کویین: من هیچ کدام از 
شکرکردن های تو را قبول نمی کنم برای اينکه تو به وظیفه ات عمل 
نکردی. چه کسی به تو گفت که آن چنان, غرق شکر کردن من شوی که 
دیگران را فراموش کنی؟ مگر کسانی که به تو کمک کردند بندگان خوب 
من نبودند, هر کس از مردم تشکر کند در واقع شکر مرا بجا آورده است. 
من هیچ وقت از تو نخواستم تا مردم را فراموش کنی, تو وظیفه داشتی در 
مقابل خوبی های دیگران از آنان تشتکز کت 


ص:41 


دوست من! خداوند می خواهد ما در مقابل نیکی کردن دیگران بی تفاوت 


خداوند می خواهد همواره تشویق به کار خیر در جامعه اسلامی موج بزند و 
شفه. یکدی کد را با تشر خفودنسه انجاه کار سیر وق مایت 


برای همین است که خداوند تشنکز از مرو را تشکر از خودش قرار داده 


است. 


ارد ارعا کر از مرجمرا طرامته کم خداه‌تو هام تشر کار خا ۱ 


همین الان کتاب را زمین بگذار و یک قلم و کاغذ بردار و لیست تمام 
افرادی که در زندگی به تو کمکی کرده اند یادداشت کن! 


بو نامه ای‌پیریش که از همه آنها شیر کنس ۲ خواوند از سر اضی اند 11 
ص :42 


ع‌ِ 


1 دع... عن عمار الذهنی, قال: «سمعت علی بن الحسین علیهماالسلام 
یقول: تک و ور 
وتعالی لعبدٍ من عبیده یوم القیامه: آشکرت فلانا؟ فیقول: بل, شکرتک یا 
رب, فیقول: لم تشکرنی؛ اذ لم تشکره. ثم قال: اشتک کم للم اشکر کر 
للناس»: الکافی ج 2 ص 99, جامع آحادیث الشیعه ج 13 ص 37:ظ؛: عن 
الرضا علیه السلام, قال: «مّن لم یشکر المنعم من المخلوقین. لم یشکر 
الله عژ وجل»: عیون آخبار الرضا ج 1 ص 27, وسائل الشیعه ج 16 ص 
13 


احترام نان و برکت خدا را بگیر 


صدای اذان ظهر از مسجد رسول خدا , به گوش می رسد, همه مسلمانان 
برای خواتدن تماز به مسجد می ایند. 


سلمان وضو می گیرد و به سوی متخ میت اوه و ین عاصا زاف زین 
فرد تاریخ, ابوذر برخورد می کند.(1) 


است شام دنیا ۳ به آنم داده اند. 


سلمان تون آندر ی کنق.ه عی. کوید؟: ]با اهتوز نخان هقی آنی تا 


اتودر لنختفی می نود ابا شا با هرا ۲ رصول دا ی خوانته رسد از 
عرض سلام و ادب خدمت ان حضرت به سوی خانه سلمان حرکت می 
کنند. سلمان بسیار خوشحال است چرا که امروز مهمان عزیزی دارد. او با 
ظرف. ابی از مهمان خود پذیراینی می. کند و با هم مشغول گفتگو می 
شوند. موقع صرف غذا می شود و سلمان سفره را پهن می کند. در میان 
سفره دو قرص نان است و 


ص :43 


1- 24. . قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم: «ما ظلّت الخضراء 
ولا فلت الغبراء ذا لهجه آصدق من آبی ذژ.. ۰ علل الشرائع ج 1 ص 176, 
کمال الدین ص 60, معانی الأخبار ص 178, کفایه الأثر ص 1 کتاب اجه 
للنعمانی ص 84 , الاحتجاج ج 1 ص 224 مسند آحمد ج 5 ص 197, سنن 
ابن ماجه ح 1 ص 55, المستدرک للحاکم ج 3 ص 342, مجمع ۱ ۳۶ 
ص 329, صحیح ابن حبّان ج 16 ص 84 , المعجم الأوسط ج 5 ص 223, 
شرح نهح البلاغه جح 2 ص 485 الجامع الصفغیر ج 11 ص 6۵42. 


یک ظرف آب! ابوذر دست خود را به سوی نان ها می برد. آنها را از روی 
سفره برمی دارد و نگاه کرده و براندازی می کند. سلمان رو به ابوذر می 
کند و می گوید: برای چه به نان ها نگاه کردی؟ 


انوذر من کوید: می خواستم ببیتم ایا آنها خوب بخته شدم اند.یا ته؟ 


سلمان جواب می دهد: ای ابوذر! آیا می دانی در تهیه شدن این نان جقدر 
رحمت کشیده شده است؟ آبا فی خانی فرشتگان بارانر رحمت خدا| را 
نازل کردند و زمین دانه گندم را در خود پذیرا شد تا دانه گندم سبز شود. 
آیا مین دائی چقدر رخمت: هو برکت خدا در این نان وجود دارد؟ آیا تو این 


محترم است و ما باید با احترام با ان برخورد کنیم. 


این احترام ما به برکت خدا است که نشان دهنده شکر ما می باشد. 


دوست من! دیدید که سلمان با ابوذر چگونه برخورد کرد. اگر الأن سلمان 
سر سفره های ما حاضر شود چه می گوید؟ ما چقدر از نان احترام می 
نم بی جهت نیست که برکت زندگی ما کم شده است. 


۱ به این نیست که به سجده پرویم و صد بار «شکرا اللّ» 
کردن ی کنیم.(1) 
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1- 25. . عن عبد العظیم الحسنی, عن آبي جعفر الثانی, عن آبائه علیهم 
السلام. قال: «دعا سلمان آبا در رحمه اللّه علیهما ٍلی منزله, فقدم الیه 
رغبفین, فأخذ ابو در الرغیفین مهم فقال سلمان: یا با دی لاک شیء 
ذلک غضباً نی قال: 9 فواللّه لقد عمل 
فی هذا الخبز الماء الذی تحت العرش, وعملت فیه الملائکه حتّی آلقوه الی 


الریج. وعملت فیه الریج حتّی آلقاه الی السحاب, وعمل فیه السحاب حتّی 
افظرخ الی الأآرض وعمل فیه الرعد والملائکه خنیت وضعوه مواضعه, 
فعملت فیه الارض فالعشتب والجدید والبهانم والار عالحطب والعلح وما. ا 
احضبه اکتن کیت لک آن قوم»هذا الشکر! ؟ فقال آبو ذ: الی لاه او 
وافستف الله معا آحدنت»والی آعتذر مها کرهت ی اامالی تلصدوق ر 
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ای موسی, حق شکرم را ادا کن! 
نشف دآفیم کهیکی از انسم های حضرت موی (ع از کليم الله» انفت: 


کلیم الا بای کی ات نم با تا شم کف اس عضو شا اد 
هم کلام شده است. 


ابا محاففد کی از نخان دا با حضرت موسی(ع) را تشنوی؟ 


خدا به او فرمود: «ای موسی! مرا شکر کن آن گونه ای که شایسته من 
است». 


را ادا کنم. 


او به یاد نعمت هایی که خدا به او داده بود افتاد, آن روز که فرعون همه 
فرزندان پسر را قتل عام می کرد؛ چگونه خدا جان او را نجات داده بود. 


ان روز که مادرش او را در صندوقچه ای قرار داد و او را در رود نیل رها 
کرد, این خدا بود که او را به سلامت به ساحل نجات رهنمون ساخت. 


ذهن موسی(ع) به سرعت., مهربانی های خدا را جستجو می کرد و به 


ص45۰ 


موسی(ع) نشان می داد. 


بالاتر از ان که او اکنون هم سخن خدا شده است. 


سرانجام موسی(ع) خطاب به خدا| عرضه داشت: بار خدایا! من چگونه حق 
شنک تو زاجعا اورم حال انگت مین دانم هن شکری که نها آاوزم تغفت 


رده انس کي ای ی انا سرا او مار شک کین ادن 
ناتوا 
نوانم. 


اینجا بود که خداوند به موسی(ع) خطاب کرد: ای موسی! اکنون که به 
ناتوانی خود در ادای شکر من اعتراف کردی حق شکر مرا بجا اوردی! 


دیارج من 
نمی توانم شکر نعمت های تو را بجا آورم. خداوند اين اعتراف را , به جای 
ار ای ری 1 
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1- ۰26 . عن این آبیي عمیر, عن آبی عبد اللّه صاحب السابری فیما علم آو 
غیرور ین آیی, عیم الله علبه السلاهء فال: <اوخی له عرٌ وجل لب خونی 
با موسی, ی ۰ 
اواج 58 مس مد 


از نعمت های خدا سخن بگو 


آیا می دانید در مورد هر چه فکر کنید و سخن بگویید آن را به سوی خود 
جذب می کنید؟ 


کشانید! 


حتما در زندگی خود با افرادی روبرو شده اید که همواره دم از یأس و 
ناامیدی می زنند و هر کجا مجال سخن بيابند منفی ها را بیان می کنند, انها 
نمی دانند با این کارشان همان بدی ها را به سوی خود جذب می کنند. 


امیدوارم شما از آن افرادی باشید که همواره قو از ند کوب خود به زیبایی ها 
فکر کنید و در مورد آن سخن بگویید که از همین راه می توانید زیبایی ها را 
در زندگی خود رشد دهید. 


آری, کلام تو عصاي معجزه گر تو می باشد, تو می توانی با حرکت دادن 
این عصا شادمانی و ثروت را ,: به جای اندوه و تنگدستی بنشانی ! 


ص: 47 


امروزه ثابت شده است که واژه ها با تصاویری که به همراه خود در دهن 
قا انجان.هی کنند بر ضفیز تاخوداماهما اترافی داد 


ما در دنیای خارج همان را درو می کنیم که در عالم اندیشه خود کاشته ایم 
در زبان خود را به بدی ها باز نک 


آری, تکرار کلام زیبا تن خذه نیمه هشتان احقف اتتفی دار شاید شما در 
ابتدا نتوانید انديشه خود را 9 به خوبی ها بيندیشد, اما کلام و 
سخن خود را می توانید در اختیار , 


همواره سعی کنید کلام زیبا ی تا آنتديشهة شما هم زیبا شنود ان 
وقت می بینی که چگونه زیبایی ها یکی پس از دیگری در زندگی شما 


فکر می کنم دیگر تو با ضرورت کلام مثبت آشنا شدی و دانستی که این 
ی وی ی ار 


اگر امروزه بشر به ضرورت کلام مثبت پی برده است. چهارده قرن قبل 
اسلام به ما دستور داده است که در زندگی خود از این اصل پیروی کنیم. 


در قفیرا: قرانی که:ضا ده ها بان ان را خوانده ایم به این اصل اشاره شده 


به راستی ما چقدر با پیام های قرآن آشنا هستیم؟ 
این ابه-زا تخوان در آن فکر کت 
( و آقا بعمه ریک قَحَدّث ): «و از نعمت هایی که خدا به تو داده است با 
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مردم سخن بگو».(1) 


جامعه ما چقدر نیازمند عمل نمودن به این اصل است. اگر مردم ما عادت 
داشتند در مورد نعمت هایی که خدا به آنها داده است. سخن بگویند آیا 
دیگر این همه ناامیدی تا کی کر حا هه ماش مسر 


ما عادت کرده ایم از ال صبح که از خواب بیدار می شویم به فکر نداشته 
های خود باشیم و تا شب همین طور بدویم تا شاید به نداشته های خود 
برسیم. 


شود! 


سای همین استه. که امعم به. اضطاخ اساتی معا مر خظنن وفاظاان. 
می سوزد! 


دیگر قناعت در این جامعه یک افسانه شده و برای همین است که آرافتتن 
هم به افسانه ای بدل گشته است! 


اما هنوز هم دير نشده است! 


بیایید تصمیم بگیریم به حرف قرآن گوش فرا دهیم! 


ات( به ما داده است 


اگر در خانه همسر مهربانی داریم که یه ها غشی مین ورزده کر فرزندان 
ص :49 
ور 1 


2 28. . عن فضل البقباق قال: «سألت آبا عبد له علیه السلام عن قول 
له عز وجل: «و ما بنقمه ریک قَحَدّت»؟ قال: الذی آنعم علیک بما فسّلک 


واعطاک وأحسن الیک, ثم قال: فحدّث بدینه وما آعطاه اللّه. وما آنعم به 
علیه»: الکافی ج 2 ص 94, بحار الأنوار ج 78 ص 28, نور الثقلین ج 5 ص 
01 


سالمی داریم, اگر بدن سالمی داریم و ... در مورد اينها فکر کنیم و سخن 


جالب این است که چون زبان خود را به ذکر نعمت های خدا باز کنی طبق 
قانون جذب. نعمت های دیگر را به سوی خود می کشانی و برای همین می 
بینی که برکت زندگی تو زیاد و زیادتر شد. 


آری, این یکی از راه های شکرگزاری است که تو در مورد نعمت هایی که 
خدا به تو داده است سخن بگویی! 


ره ات ری ی مت و ها شوه ی شوه 
وقتی که نعمت های خدا را یادآوری می کنی به طور ناخودآگاه به روح خود 
این پیام را می دهی که خدا چقدر در حق من مهربانی کرده است و همین 
باعث می شود که تو خدا را از صمیم قلب دوست داشته باشی! 


آری, با اين یادآوری نعمت هاء محبّت به خداوند متعال در دل شما جوانه 


شود و هر لحظه میوه معاشقه با خدا بر این درخت به ثمر می نشیند. 


رسول خدا| فر مودند: «خداوند به حضرت داوود(ع) وحی کرد: ای داوود! 
کاری کن که مردم مرا دوست داشته باشند. و داوود(ع) چنین عرضه 
داشت : چگونه مردم را به سوی محبّت تو دعوت کنم؟ 
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خطاب رسید: نعمت های من را برای مردم باد اوری کن؛ زیرا| هر گاه نو 
مردم را به یاد نعمت های من بیندازی, انان به من محبت خواهند ورزید». 


)1( 


آری, چقدر زیبا است انسان ساعتی بنشنیند, با خود خلوت کند و یاد نعمت 
های خدا کند.(2) 


ص:51 


1- 29. . قال اللّه لداوود: «احبّنی وحیّبنی اٍلی خلقی... اذکر آیادی عندهم , 
فانک (ذا ذکرت ذلک لهم آحبّونی»: بحار الأنوار ج 14 ص 37 ج 67 ص 22 
, نقلاً عن قصص الانبیاء للشیخ الصدوق. 


2 «التفکر فی آلاء الله غقم العباده*: غیون الحکم والمعاعظ ض 
و29 


فروتنی بهترین شکر است 


فتثتر کان. فنکه مشناهاتان وا انت.و آزار فی: صودته ه انا عا با اتواع 
شکنجه ها عذاب می دادند. 


پیامبر دستور دادند تا عدذه ای از مسلمان به رهبری جعفر طیار -برادر 
مذهب رسمی آن کشور مسیحیت بود. 


پادشاه حبشه از مسلمانان پذیرایی کرد و ب. نان محبت زیادی نمود و تا 
دریغ ننمود. 


یک روز جعفر طیار برای دیدن نجاشی به سوی قصر او حرکت نمود. 
به نجاشی خبر دادند که جعفر طیار می خواهد به حضور شما بیاید. 
نجاشی دستور داد تا جعفر را به خدمت او راهنمایی کنند. 

وقتی که جعفر وارد قصر شد. صحنه ای را دید که بسیار تعجب کرد. 
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می دید در حالی که لباس های شاهانه به تن داشت و تاج گران قیمتی بر 
سر او بود. 


اما امروز نجاشی را می بیند که لباس ساده ای به تن کرده و بر روی زمین 
نشسته است و آن تاج گران قیمت را بر سر ندارد. جعفر عرض سلام و 
ادب نمود و در گوشه ای متحیر ایستاد. 


نجاشی چون تعجّب جعفر را دید به او رو کرد و گفت: «در کتاب آسمانی 
ما آمده است که هر گاه خدا نعمتی به بنده ای داد باید شکر آن را بجا آورد 


و هیچ شکرگزاری همانند تواضع و فروتنی نیست. دیشب به من خبر 
سوت 0 مجمد در جنگ بر مشرکان پیروز شده است. پیروزی 


این نعمت را بجا می 2 برای همین ی 0 نپوشیده و 
زمین نشسته ام تا خدای خویش را با تواضع و فروتنی شکر کنم». 


دوست من ! 


این داستان زیبا را امام صادق(ع) برای ما نقل کرده است تا ما هم از 


پادشاه حبشه درس بگیریم و با تواضع و فروتنی در مقابل مردم, شکر گزار 
نعمت های خدا باشیم. 


اری, اگر روزی و روزگاری مقام تو بالا رفت و به پست و ریاستی رسیدی 
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1- 31. . الامام الصادق علیه السلام: «لمّا قدم جعفر بر آبی طالب من 
الجبشه, قال لرسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم: أحدّئک یا رسول 
اللّه. دخلت علی النجاشی یوماً من ایام وهو فی غیر مجلس الملک وقی 
غیر ریشه وفی غیر زینه, قال: فحییته بتحیه الملک, وقلت: یا ایها الملک, ما 
لي آراک فی غیر مجلس الملک؟.. . فقال: آنا نجد فی الانجیل: من آنعم 
اللّه علیه بنعمه فلیشکر اللّه, ونجد فی الاتجیل آئه: لیس من الشکر له 
پعدله مثل التواضع, وأثْه ورد علی فی لیلتی هذه أنْ ابن عمّک محمد قد 
اظفره الله بمضرکن اهل. بخر: فاخببت. آن. آشکر. اللم بها تزع »۶ ای 


الزهد ص 57, مستدرک الوسائل جح 11 ص 301, بحار الأنوار ج 18 ص 
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بدان که شکر این نعمت این است که دچار غرور نشوی و در مقابل مردم 
متواضع باشی. 


ج‌ ضّ ط 7 ۳ ۹ ۷ - ۳ 
اگر پست و مقام داری و با زیردست خود با تکبر و غرور برخورد کردی. 
بدان که کفران نعمت کرده ای و خداوند چه زود این پیست را از نو می 


گیرد. 


اما اگر با همه با تواضع روبرو شدی و به درد دل مردم گوش فرا دادی 


ص :54 


بهترین برنامه شکرگزاری 


هیچ چیز برای شکرکردن نعمت های خدا همانند اين نیست که در مقابل 
عظمت خدا به سجده بروی و از او تشکر کنی. 


را انجام می دادند؟ 


خواهی یافت ضمن انکه زمینه زیاد شدن نعمت های خدا را برای خود 
فراهم کرده ای. 


تاه مار ی تام ساره ات سس تست مد ی ان 
را 
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تکرار می کرد: «شکرا لله»! 
بعد از نماز عصر نیز امام به سجده می رفت و صد بار «حمدا لله» را 


تکرار می کرد.(1) 


اگر ما بعد از هر نماز واجب به سجده برویم و از خداوند تشکر کنیم می 
توانیم مهربانی خدا را به سوی خود جذب کنیم. 

وقتی که تو به سجده می روی؛ در حالت تمرکز فرار.می. فیرق و ذهنت 
تو شکر خدا به زبان می اوری و کامپیوتر ذهن تو به دنبال ان نعمت هایی 


می گردد که خدا به تو ارزانی داشته است. 


نعمت هایی که خدا به تو داده است از مقابل ذهن تو عبور می کنند و تو 
شک همه آنها را بخا می اور 


خدا به تو تن سالم داده, نیروی فکر به تو عنایت کرده است که با آن می 
توانی کارهای یز کی انجام دهی؛ به تو ایمان به خودش را ارزانی 0 
است و محبت به خودش را در قلبت قرار داده است! 


آیا اینها جای شکر گزاری ندارد! 


هنوز تو در سجده ای و می خواهی همانند امام رضا(ع) صد بار از خدا 
تشکر کنی, ها تفر ی ی ار 


و چون صد بار اين ذکر را گفتی و سر از سجده برداشتی دیگر زندگی خود 
را جور دیگری می بینی. 


ص :56 
1- 32. . عن رجاء بن آبی الضٌاک: «اٍن الرضا علیه السلام کان یسجد بعد 
الفراغ من تعقیب الظهر سجده یقول فیها مثه مژّه: شکرا لله, وبعد الفراغ 


- تعیب اد سجده یقول فیها مه مره: حمدا لله, وکان یسچجد بعد 


تعقیب المغرب وبعد تعقیپ العشاء. وکان |ذا آصبح صلی الغداه, فاذا سلم 
جلس فی مصلاه یستّح اللّه ویحمده ویکیّر له ایغ ات 
صلی اللّه علیه وآله حثّی تطلع الشمس, نم یسجد سجده یبقی فیها حتّی 
یتعالی النهار»: عیون آخبار الرضا ج 1 ص 194, بحار الأنوار ج 83 ص 
9 جهت اطلاع بیشتر در مورد سجده شکر مراجعه کنید: الخلاف ج 1 
ص 427 المعتبر جح 2 ص 272, ذکری الشیعه ج 3 ص 465, تذکره الفقهاء 
ح 1 ص 125, جامع المقاصد جح 2 ص 317, غنائم الأیّام ح 3 ص 100. 


تو دیگر مثبت بین و مثبت اندیش شده ای. دیگر فقط به داشته های خود 
می اندیشی. 


روی آن همه نعمتی که خدا به تو داده است باز می کنی! 


خواننده عزیز! 


از شما می خواهم ساعتی با خود خلوت کنی و به نعمت هایی که خدا به تو 
داده است فکر کنی. 


آپا می دانید که در ریه های شما.ء حدود 750 میلیون بادکنک کوچک وجود 
دارند که همواره از هوا پر و خالی می شوند و اکسیژن را به خون می 
رسانند؟ 


اک هر کدام از اما را مان ساب که (ورحالی کر 
تفامسضورفت ها خی ی ار شاه یکت ار اما غاحر اشت اس سر 
سینه شماء 5/7 میلیارد تومان سرمایه وجود دارد. 


اک وک ماه حیات سول های ین ما می اد ان زب باون ها 
هو رسا ند و کار کرش با کی مایم تست ات از ابا 


گرفته و به ریه ها می اورند تا به اين وسیله هوای تنفسی به خارج بدن 
دفع شود؟ 


در مدت 30 ثانیه اين گلبول های قرمز به تمام سلول های بدن سرکشی 
می کنند و با جذیت و نظم, وظیفه خود را انجام می دهند؛ یعنی هم به 
سلول ها غذا می رسانند و هم نقش یک سازمان نظافت را در بدن ایفا 
می کنند. 
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انجام وظیفه خود فد| می شوند و برای این که در این سازمان خدمت 
رسانی, خللی ایجاد نشود معادل همین مقدار. هر روز تولید می شود. 


آیا می دانید که در خون شما 50 میلیارد سرباز سفیدپوش (گلبول های 
سفید) نیز وجود دارد که در بدن شما نقش یک ارتش مجهّز را بازی می 
کنند و به همه قسمتهای بدن شما سر می زنند و هرگاه نقطه ای از بدن 
شما مورد هجوم میکروب ها قرار بگیرد اين سربازان به مقابله با میکروب 
ها برمی خیزند و در راه سلامت بدن شما تا سر جان فداکاری می کنند. به 
راستی اگر این سربازان مدافع نبودند. سلامت بدن ما در مقابل هجوم 


تازه اینها ذَژه ای از نعمت های بی شماری است که خدا به ما داده است و 


ها کر تفت نم 


پس بيایید زبان به شکر این خالق حکیم بگشاییم و اگر فرصت گفتن صد 
باره این ذکر را نداریم, می توانیم با سه بار گفتن ذکر «شکرا| لله» در 
سجده شکر گزاری خود را به نمایش بگذاریم.(1) 
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1- ۰.33 عن علی بن الحسن بن فصٌال, عن آییه, عن آبی الحسن الرضا 
خلیی تام فان «السوه مد الفریحه شیر ادلی لها رنه رل 
لصا و وا ار 
شرا لله, شرا للّه, ثلات موات»: علل الشرائع ج 2 ص 360. وسائل 
الشیعه ج 7 ص 6. 


دام که زر ده ال شیر مب کید 
آیا می خواهید خدا از شما تشکر کند؟ 


هه ضفیت: با غعسب: به من ناه کرونه مت این کف رازه آف. ۱ 
شنیده بودند. 


یکی از وسط جمعیّت رو به من کرد و گفت: وظیفه ما است که از خداوند 
به خاطر این همه نعمتی که به ما داده است تشکر کنیم, خدا که نباید از ما 


من در جواب تمه شین اون دارم که‌خها هم از ند ان خوه تشر صی: کت 
من کاری می شناسم که اگر شما آن را انجام دهید خدا اژ تما خشکز مت 
کند. 

همه جمعیتی که در مسجد بودند. با دقت به سخنانم گوش می دادند و 
منتظر بودند تا من سخن خود را کامل کنم. 


وقتی ِِ آمادگی کامل در مردم بت شد این سخن امام صادق(ع) را 
سجده و در سجده از خداوند تشر کند خداوند . همه پرده ها و 
حجاب ها را بین آن 
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فرشتگان اسمان ها نگاه می کنند و ان بنده را می بینند که در روی زمین 
در سجده است و از خداوند تشکر می کند. 


اینجا است که خداوند با ملائکه سخن می گوید: ای فرشتگان! به بنده من 
نگاه کنید که نماز خود را خوانده و اکنون در سجده شکر است و به خاطر 
نعمت هایی که به او داده ام از من تشکر می کند. 


ای فرشتگان, به نظر شما من چه چیزی به این بنده خود بدهم؟ 


فرشتگان مقداری فکر می کنند و در پاسخ می گویند: خدایا رحمت و 
مهربانی خود را بر او نازل کن! 


خداوند می گوید: بعد از ان چه چیزی به او بدهم ؟ 


فر نز شتگان می گویند: بهشت خود را به او ارزانی دار و حاجت های او را 
براورده کن! 


خداوند می گوید: دیگر چه چیزی به او عنایت کنم؟ 


زبان می اورند. 


پس از آن خداوند دوباره سقال می کند: دیگر چه چیزی به بنده ام عنایت 


کنم؟ 


فرشتگان گیج می شوند, آنها هر چه خوبی می دانستند ذکر کرده اند, دیگر 
هیچ چیز به ذهن آنها نمی رسد! 


هر چه خوبی بود که آنها گفتند, دیگر چه چیز خوبی هست که آنها نگفت 
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باشند. 
برای همین در جواب می گویند: خدایا ما نمی دانیم. 


خداوند چون این را از فرشتگان می شنود وه نها هی کون من می 
خواهم چیزی به او بدهم که بالاتر از همه این چیزهایی است که شماگفته 


اید. 


به راستی خدا به بنده خود چه چیزی می خواهد بدهد که از همه بهشت و 
از همه خوبی ها بالاتر و بهتر است؟ 


همه فرشتگان منتظرند ببینند خداوند چه چیزی را به بنده خود می دهد که 
آنرا نف شتا ستد و از آن "خر تدار ند 


و خداوند به فرشتگان می فرماید: ای فرشتگانم! فرنخ نکر خووم را به 
تشکر کرد.(1) 

همه فرشتگان در تعچّب می مانند. خدایی که عظمت و جلال او قابل تصوّر 
فت از بنده خود کش کر .می. کند: 


اين همان چیزی است که عقل فرشته ها , از ی ند آنفا جاور تصن 
کردند که خداوند از بنده خود تشر کند. 


پس یادت نرود, هر گام نمازت تمام شد به سجده شکر برو و از خدا تشگر 
کم تا عدا هم از که تضشکر کند: 
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1- 34. . عن مرازم, عن آبی عبد اللّه علیه السلام. قال: «سجده الشکر 
واجیه علی کل مسلم, نتم بها صلاتک, وترضی بها ربک, وتعجب الملائکه 
منک, وأَنْ العبد ٍذا صلی ثم سجد سجده الشکر, فتح الرپٌ تعالی الحجاب 
بن العید فمن ااملا کم فیفول: با صلانکتی: آارها ال عبدی ان فرسی 


وان عهدی نم سجد لی شکرا علی ما آنعمت به علیه, ملائکتی! ماذا له؟ 
قال: فتقول الملائکه: يا ربنا رحمتک, نم یقول الربٍ تبارک وتعالی: نم ماذا 
له؟ فتقول الملائکه: یا رینا جتُنک, فتعول الوت بباری وتعالن: نم ۵ ماد ؟ 
فتقول الملائکه: یا ربنا گفایه مُهمّه, فیقول الربٌ تبارک وتعالی: ثم ماذا؟ 
قال: فلا یبقی شیء من الخیر الا قالته الملائکه, فیقول الله تبارک وتعالي: 
پا ملاتکتی نع ماذا له؟ فتقول الملانکه: یا ریُنا لا علم لنا, قال: فیقول الله 

تبارک وتعالی: آشکر له کما شکر لی, وأقبل الیه بفضلی وأریه وجهی»: 
کتاب من لا یحضره الفقیه ج 1 ص 333 تهذیب الأحکام ج 2 ص 110, 
مکارم الأخلاق ص 286, مستند الشیعه ج 5 ص 396, مجمع الفائده جح 2 
ص 321, بحار الأنوار ج 83 ص 205. 


سجده شکر پیامبر مهربانی ها 

حیفم آمد که در این کتاب قضه یکی از سجده های پیامبر را برای شما 
خواننده خوب بیان نکنم. 

یکی از یاران تناهتر. طی. اند یک روز که حضور پیامبر بودم. دیدم که 
ایشان پنج سجده پشت سر هم انجام دادند. 

عن کر کر قرو رفقم که غلت ای تسده ها هش کانه چم بوز: 


که علت این سجده های شما چه بود؟ 


پیامبر لبخندی زده و فرمودند: «الان جبرئیل بر من نازل شد و به من این 
چنین. گفت* اي مخفد! آگاه باش که خدا علی را دوست. می دارد. من با 
شنیدن این سخن به سجده رفتم تا شکر خدا را کرده باشم. چون سر از 
سجده برداشتم, , دیدم هنوز جبرئیل کنارم ایستاده است و به 
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من فرمود: خدا فاطمه را هم دوست دارد.با شنیدن اين سخن خوشحال 
شدم و به سجده رفتم تا شکر آن را بجا آورم. چون سر از سجده برداشتم 
جبرئیل گفت: خدا حسن را دوست دارد. به سجده شکر رفتم و چون سر از 
سجده برداشتم, جبرئیل گفت: خدا حسین را دوست دارد. 


به سجده رفتم و چون سر از سجده برداشتم جبرئیل به من گفت ای 
محمد! خدا| دوستان خاندان تو را نیز دوست دارد. اینجا بود که من برای بار 


پنجم به سجده رفتم تا شکر خدا را بجا آورم».(1) 


۳ 277 تا ار 
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1- 35. . سجدت چمس سجدات لیس فیهما رکوع, قال: آتانی جبرئیل 
فقال: با محشّد انْ الله یحث فاطمه...: الکامل لابن عدی ج 4 ص 264. 


زندگی برای ما دلنشین می شود. 


حتما تو هم با من هم عقیده _هستی که در زندگی, چیزهای فراوانی وجود 
دارند که می توانیم به خاطر انها زندگی بانشاطی داشته باشیم. 


فقط یک چیز هست که باعث می شود ما هرگز در زندگی روی شادمانی 
ی : 


دیگر نعمت های خود را فراموش می کنیم و در حسرت زندگی دیگران 
عمر خود را تباه می کنیم و ارامش و شادمانی را بر خود حرام می کنیم. 


دوست من! شما زندگی خود را با چه افرادی مقایسه می کنید؟ 


آیا شتضا هم «ندیی»ضون را باخندکی. آفرادی: فقانننههی کید که تروت و 
دارایی بیشتری دارند؟ 
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ار رت اب هر بت 0 


بیرون! 


ابا که ضیف کهانی اه را به آن پشنت کرده ای ببیتی ؟ 


هرگز! تو روی داشته های دیگران تمرکز کرده ای و برای همین اندوه را 


حلسرت؛ افسردگی و حسادت نتیجه این نوع نگاه است, وقتی که تو به 
برتری های دیگران چشم دوخته ای, روح و روانت به دنبال ان کته مان 
شود و بعد. از آن:. نسبت به دیگر ان حسادت. می فرزی و زندکی را بر 
خودت سخت می کنی. 


اقا آخر نز زتدکی بان تام کنی که روت کهتری تست یه قفا دار یذ 
همواره در شاد گاهه: خواهی بود. 


ثروت و دارایی کمتر از او دارند.(2) 


گاهی نعمت های زیادی در زندگی ما و در کنار ما هستند ولی باز ما 
احساس بدبختی می کنیم, چون از وجود 1" خبر نداریم, بیایید این نعمت 
ماما خی تا هآ ی را افیا شاه 
بود. 

حضرت علی(ع) می فرمایند: شب کسانن. که تعفت های. ان ها کمتر از 
توست بسیار نگاه کن؛ این باعث می شود تا همواره شکر خدا را به جاأ 
اوری».(3) 
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1- 36. . «ایاکم آن ص تمدذوا آطرافکم الی ما فی آیدی آبناء الدنیا, 

مس طرفه الی دلک, طال خرنهن ۰۷ ندرک وشاتل ای و 9 

الرقم 17, بحار الأنوار ج 72 ص 367 باب 81 آحوال الملوک والأمراء . 

ّ 37 آبو دز «آوصانی رسول الله بسع: آن انظر الی من هو دونی ولا 

ّ آقول _الحق ۲ مات عاوضانی ان ال وحن 0 

۳ آن لا آخاف فی اللّه لومه لائم تاححانی آن استکثر من قول ۳ 

خفل قو ال للم ااعل | اعاسش ها هن کر العی: الحصاا 2 
ص <34. 

3 8 . الامام عل علیه السلام: «وآکثر آن تنظر الی من فصُلت علیه؛ 

فان ذلک من اتوات الشکر»: بحار الأنوار ج 33 ص‌ 09 


مولای خویش پیروی کن تا خداوند هم, به وعده خود وفا کند و نعمت های 
خود را بر تو زیاد و زیادتر کند. 
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یکی از نکات مهم در زندگی این است که شما از هر چه شکرگزاری کنید 
آن را اف اش من تهند. 

را در شما ازاد می کند و شما با استفاده از همین نیروها می توانید به 
اهداف خود برسید. 

من در اینجا به شما قول می دهم که اگر اندیشه و گفتار شما سرشار از 
شکر گزاری باشد سلامت و شادابی زیادتری را تجربه خواهید نمود. 


آری, به هر چه ود ی خود توجه پیدا کنید باعث افزاینش آن خی نتنوید: 


هرگاه احساس کردید که دارید وسوسه می شوید تا در مورد ناراحتی های 
خود سخن بگویید, به یاد بیاورید که خودتان دارید باعث رشد آن ناراحتی ها 
می شوید! 
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پس نگاهی به زندگی خود بکنید و نعمت هایی که خدا به شما داده است را 
به یاد آوویت ۵ به: اشکر در آری آنها مشغول نگ با دوم این سخنان را 
تکرار کنید: «من برای این نعمت ها که خدا به من داده است شک گزارم. 
از اين که خداوند مهربان این همه در حق من لطف کرده است شادمانم». 


امروزه عذّه ای از پزشکان معتقدند با شکر گزاری می توان به درمان همه 
و بیماری را درمان می کند. 


شاید شنیدن این جریان برای شما جالب باشد: جوانی مبتلا به بیماری سل 
شده بود, و برای درمان خود به راه های مختلفی متوسل شد. اما جواب 
نگرفت. 


اين جوان از قدرت شفابخش شک گزاری آگاه شد و فهمید که آنچه باعث 
این بیماری او شده. همان انتقادها و بدبینی های او بوده است. 


تحسین کند و شکر گزار همه نعمت های خدا باشد. 


این جوان بعد از مذتی سلامتی خود را , به طور کامل به دست آورد.(1) 


دوست من! هیچ گاه قدرت شکر گزاری را کم نگیرید. تنها شاه کلید زندگی 


شکرگزاری پادزهر همه ناخوشی های دنیا است. سعی کنید از صبح تا شام 
در لحظه لحظه زندگیتان,. شکر گزار و حق شناس باشید. 


همه 
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روشنگران و مطالعات زنان, 1385, تهران. 


آن خوشبختي و آرامشی که مردم به دنبال آن.فف. کردند در مال و ثروت 
دنیا نیست. آیا شما می دانید آن خوشبختی گمشده کجا است؟ 


مرن صی. داتم ان خوشبختی را باید کجا پیدا کنیم. خوشبختی واقعی در ذهن 
من و تو است., وقتی به زندگی خود به گونه ای دیگر نگاه کنیم. 


بيایید خوبی ها و زیبایی های ِِ ای 1 ببینیم و شکرگزار خدای 


شاید برای شما جالب باشد که در معنای کلمه «شکر» این چنین گفته اند: 
شکر این است که انسان نعمتی که خدا به او داده است در ذهن خود تصوّر 
کند وا ته با آورد: 


آری, وفتن نو. آن: تعمت. هاین را که خدا به تو داده است در ذهن خود 
تاد آوزی: ی کنی: شکر خدا| رابجا آورده ای.(1) 


البته بهتر است که در شکر کردن به همین مرحله اکتفا نکنی بلکه با زبان 
هم شکر خدا بگویی و در عمل هم با کمک کردن به دیگران شکر خود را 
کامل کنی. 


ص :69 


1- 40. . الشکر: تصوّر النعمه...»: مفردات غریب القرآن للراغب ص 265. 


برای تحوّل در زندگی خود اقدام کن! 

آیا شما می خواهید که زندگی خود را متحوّل کنید؟ 

شما فکر می کنید برای اين کار باید از کجا شروع کنید؟ 

یک قلم و کاقذ بردار و تمام نعمت هایی را که خدا به تو داده است لیست 


من از تو می خواهم قبل از نوشتن پنجاه نعمت. قلم را به زمین نگذاری. 


نعمتی که به تو داده است شعکر کن. 


وقتی که تو سر از سجده برمی داری, شاهد یک تغییر در نحوه فکر کردن 
خود خواهی بود. 


آری, قبل از این تمرین, حواس تو بیشتر متوجّه آن چیزهایی بود که نداشتی 
و بیشتر به مشکلات خود فکر می کردی! 


اما با انجام این نمرین احساس دیگری داری, چر| که نو تیکر به سوی 
مثبت بینی حرکت کرده ای, پس همین حالا به خاطر این نعمت های زیبایی 
که خدا به تو داده است. خدا را شکر کن. 

خوب من! 


ص :70 


باور کن هر چه را درباره اش مب و به خاطر آن شکرگزاری کنیم 


همان را به سوی خود جذب می 


سعی کن صبح که می خواهی به سر کار خود بروی از صمیم دل از خدا 


شکر گزاری کنی. 


تو باید روز کین خوضوا با اخسای فدردانی هخا ان کنو از ان 
طریق, آن روز به خوبی را کنترل کنی. 


چرا که تو روز زیبایی را برای خود خلق می کنی! 


بدون احساس سپاس و قدردانی از چیزهایی که داری نخواهی تواننست 
چیزهای جدیدی را به زندگی خود جذب کنی. 


بزرگان تاريخ افرادی بودند که با راز شکرگزاری آشنا بوده اند و با استفاده 
از هفتن. راز توانستند موخعیته خوشیختن را : به آغوش کشند. 
تاکسا آف این واه کقان شتا وم رانک هبار کاری رد 
سوی سعادت رهنمون شوی. 

وقتی که تو شکر گزار نیستی و از نداشته های خود شکایت به زمین و 


اما وقتی که تو خدا را به خاطر همه نعمت هایی که به تو داده است شکر 
کی کر هاگ اخساساتست و میا با به تمام دنیای پیرامون خود می 
ری وه فهین عاطن است که می تمانید یاه وحفیی ها را به 
سوی خودت جذب کنی. 


ص :71 


هر که بیشتر شکر می کند, زرنگ تر است! 
اگر شما بتوانید از لحظه لحظه زندگی خود بهترین استفاده را بکنید, 
و وقتی که شکر گزاری برنامه هر روز شما شد؛ دیگر خود را در 


دنیا تنها و درمانده نخواهید یافت بلکه در هر لحظه خود را با تمام هستی, 
در ارتباط خواهید دید. 


ما باید یاد بگیریم که برای رسیدن به آرزوهای خود تلاش کنیم و با توکل به 
خدا, رسیدن به انها را نزدیی ببینیم. 


شکر گزاری یک تمرین دائمی است که در آن می کوشید تا با تمام دنیا 
ارتباط برقرار کنید, زیبایی ها را ببینید و از آنها لذت ببرید. 


شکر گزاری, نمادی از ارتباط ذهن با معنویات می باشد هر قدر که ارتباط 
ص :72 


شما با ارزش های اخلاقی قوی تر باشد حسنْ شکر گزاری نیز در شما قوی 
تر خواهد بود. 
خوب من! 


و ارسال انرژی مثبت به سوی نعمت هایی که داری, نعمت های 
بیش ار تمام چیزهای خوب را به سوی خود جذب می کنی. 


کسی که به طور مداوم برای سلامتی خود و نزدیکانش شکرگزاری می 
کند. سلامتی بیشتری در انتظارش خواهد بود. شکرگزاری برای مال و 
دانش و ... باعث زیاد شدن انها خواهد شد. 


بدانید که ممکن نیست چیزی به زندگی شما افزوده شود در حالی که 


یت بد. آنخه دارید ناساس باشید! 


زیرا وقتی شما ناسپاسی می کنید احساساتی که به دنیای اطراف خود 
ما رهم یناما صفت هید 


می کنید. 


ص :3 7 


اگر حسْ شکرگزاری در وجود شما نهادینه شود. شاهد خیر و برکت زیادی 
در زندگی خود خواهید بود. 


اگر شما به دنبال طول عمر و سلامتی بیشتر هستید, با شک گزاری می 


تحقیقات دانشمندان نشان می دهد که شکرگزاری میتواند بر طول عمر 
آدمی اضافه کند, ضمن آنکه شکر گزاری باعث می شود فعالیت دستگاه 
پاراسمپاتیک افزایش یافته و بسیاری از بیماری های قلبی و صعب العلاح 


درمان شوند. 


ص :74 


آیا از فیلتر ذهن خود خبر دارید؟ 


مغز انسان با دقّت و نظم خاصی به کنترل تمام دستگاه های بدن می 
پردازد و بزرگترین کامپیوترها در مقابل عظمت مغز انسان. چیزی نیستند. 


در روز میلیون ها اطلاعات وارد مغز ما می شود و جالب است بدانید که 
مغز ما هر چه را که تغییر نکند و تا زگی نداشته باشد, فیلتر می کند. 


ی ی و یهد اس سس 
تاز گی لازم را ندارند, برای همین در ذهن ما فیلتر می شوند. 


الان آیا دست و پای سالمی را که داری حاضری با تمام دنیا عوض کنی؟ 


گونشن قو بااد کت هی نود چم و با دعت فی بنه قلب نو با رلت کار 


ایتها سرمایه های بزرک زتدکی تو هستند: اما خون تاز کی تدارند قدر آنهارا 


ص :5 7 


اک او 6 
کند. 


بان سیر ای نیرازس خریده بودی چقدر خوشحال بودی و 
اختسانتن خوشبختی. فی. کردی.. اما بعد. از.یک: ماه ذیکر ماشین آن تاز کی 
خود را از دست داد و برای همین دیگر پیام «من ماشین دارم» توسشط ذهن 
تو فیلتر شد و تو دوباره به دنیال چیز جدیدی رفتی تا به تو احساس 


دوست خوبم: ! بدان اگر همه دنیا را هم داشته باشی بعد از مذّتی برای تو 
عادعرمین شوه انز وقت نه ژنبال یو دیکری موه مور 


بالاخره باید یک روز به اين نکته برسی که تا اکن می خواهی به دنبال 
نداشته ها بروی و چون به آن رسیدی از آن سیر شوی و دوباره به دنبال 
یک نداشته دیگر و همین طور این چرخه معیوب ادامه پیدا کند. 


بیا و همین امروز تصمیم بگیر که با استفاده از قانون شکرگزای به داشته 
های خود فکر کن! 


خزانشما شاخهاتی: ره اینده شم کول می: کنید : ها می تئیه همین الان 
شاد باشید! 


با تمرکز روی آن نعمت هایی که خدا به شما داده است می توانید 
شادمانی را به قلب خود هدیه کنید. 


کمال کزاب بسیار خوب است اما نه به قیمت این که بشر همواره 
احساس بدبختی کند! 


اگر به دنبال کمال در زندگی خود بودی امّا دیگر جایی برای شادمانی و 
لت 


ص :76 


پردن. از انخه الان دادی داش بدان که: .هی اه زو ارامشن تن 


کفال: کوا بان رای ایخاق اندق بباتن کلان کر اما هی هم یم الان 
داشته باش و از نعمت هایی که داری شادمان باش! 


شادمانی امروز را به عنوان سوغاتی برای فردای زیبای خود ببر! 


ما راه زندگی را گم کرده ایم,. ما زیستن در زمان حال را از یاد برده ایم 
برای همین شادمانی برای مردم ما افسانه شده است! 


همه دارند می دوند تا به خوشبختی برسند اما ... 


اما چقدر دیر می فهمند که خوشبختی این نیست که ما به چیزهایی که 
دوست داریم برسیم! 


خوشبختی این است که انچه را الان داریم دوست بداریم! 


تنها با شکر گزاری است که می توان شرایط و داشته های کنونی را دوست 


بیایید از نعمت هایی که خدا به ما داه است. قدردانی کنیم تا خداوند هم 


خداوند خود وعده فرموده است که اگر شکر نعمت های مرا بکنید, من 
نعمت خود را برای شما زیاد کنم. 


آنا قاتع عال فعر کندن آی‌عفتی: از میقم دل شک خدا را هی کنی: همان 
لحظه خداوند یکی از بهترین نعمت هایش را برای شما می فرستد؟ 


ص :77 


۰ 2 ۷ 
وقتی تو شکر خدا را می کنی و سر به سجده می گذاری و «شکرا| لله» 
می گویی قبل از انکه سر از سجده برداری خدا بهترین نعمت این دنیا را 

به نو می دهد. 


آن نعمت همان ارامشی است که کفتتنده مردم این روزگار است. 


در این هیاهوی ماشین و کامپیوتر که همه دارند می دوند تا آرامش را در 
پول زیادتر و خانه و ماشین بهتر پیدا کنند و سرانجام هم آن آرامش را پید | 
نصفت. عنتد: تو با استفاده از راز شک گزاری می توانی به زا نف بسن 
نز کر پرزشی. که قمه سرت ارنتیا دای ند 


باشد, باز هم دنبال آن ارامش می گردی. 


ص :78 
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بالتواضع والشکر والحمد, آثه کان فی بنی |سرائیل رجل فأتاه فی منامه 
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(15) . عن فضل البقباق قال: «ساألت آبا عبد الله علیه السلام عن قول 
الله عژ وجل: «و ما بنَعمه زبک فَحَدّتُ»؟ 


ص: 61 


قال: الذی آنعم علیک بما فصٌلک وأعطاک وأحسن الیک, نم قال: فحدث 
بوشة وما اعظاه الله ها آنقم به‌علی»: الکافی. ج 2 ص ۸ تحار الانداز 
جر هر تن تفای اجه م1 60 


(16) . «فقد خرجت للذی خرجت له, فرنی رسول اللّه صلی الله علیه و 
ال وفتلم سن. الظزنی ال اه الک کات عتی: لها نها هن العرض: 
وولیت من ابنه رسول الله الذی یحق علیت, حتی دفنتها.. ی : تاریخ المدینه ح 
3 ص 1031؛ همچنین مراجعه کنید: تاریخ دمشق ج 3 ص 152, تهذیب 
الکمال ج 19 ص 448, موسوعه التاریخ الاسلامی ج 2 ص 225. 


خن آنی نضته غن آعذهها علیهما السلام: «قال رسول اللّه صلي الله علیه 
و آله وسلم لمّا ماتت رقیه ابنته: ای لاعرف ضعفها وسألت الله عر وجل 
از رها ی نم امن ی الکافی ج 3 ص 241, بحار الأنوار جح 6 ص 
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(17) . الامام الصادق علیه السلام: «کان آبی یقول اذا آصبح: بسم اللّه 
وبالله... اللهِمٌ ی آعوذ بک من عذاب القبر, ومن ضغطه القبر...»: الکافی 
ج 2 ص 525, بحار الأنوار ج 83 ص 264. 


(18) . عن السکونی, عن الصادق, عن آبائه علیهم السلام, قال: «قال 
رل ال ی ال مه ی ضغطه القبر للمون کفاره لما کان 
منه من نضییع النعم»: الأمالی للصدوق ص‌‌ 32" واب ب‌ الاعهالن ص‌‌ 97 
علل الشرائع جح 1 ص 309, بحار الأنوار جح 6 ص 221. 


(19) فا رشول, الله علیه: السلام تلم یات علی العین بوما لا یکلم 


خفول انا بفت لیر انیت نویه نوا ست الدم 0 سح ایک 
4 ص 55, کنز العقال ج 15 ص 550. 


(20) . قال الصادق علیه السلام: «فی کل نفس من آنفاسک شکر لا 
هل الوا ۷ 
القلب بها دون اللّه, والرضا بما آعطاه. وآن لا تعصیه بنعمته, وتخالفه بشیء 

مم ای وه ماع ها ی کل ره از 
گرا لت کل ال همم شیارا آسان الم ام لا 
تعالی بالعجز عن بلوغ آدنی شکره؛ لأنّْ التوفیق للشکر نعمه حادثه یجب 
الک ها ی ام درا رای ماهس هه الب فص ها وت 


بِ" 


له,. فیلزمک علی کل شکر شکر آعظم منه, اٍلی ما لا نهایه له...»: بحار 
الانوار ج 1 ص‌‌ 2 جامع السعادات ۳ 3 ص‌‌ 192 


ص:02 


(21) . عن میسر, عن ان گید الا ع2 ,السلام: «شکر النعمه اجتناب 
المحارم, وتمام الشکر قول الرجل: الحمد للّه رب العالمین»: الکافی ج 2 
ص 95, بحار الانوار جح 68 ص 40. 


(22): سشوره اشرا. آیه 3 : 


رن فان اتف فاز تست ان ای غیت سا 
یقول: ان له بست کل طلب خرن میست کل ی شعیی ول له با 
وتعالی لعبٍ من عبیده یوم القیامه: اشَگُرت فلانا؟ قیقول: بلی شکرتک یا 
رت فتقول * لم"تشکرنی: ان لم کشکره: نم فال اشگرکم الم اشکرکم 
للناس»: الکافی ج 2 ص 99, جامع آحادیث الشیعه جح 13 ص 337ظ؛ عن 
الیضا علیه السلام, قال: «من لم یشکر المنعم من المخلوقین: لم یشکر 
ال و ای سا ال ال )1ص 
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(24) . قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم: «ما أظلّت الخضراء ولا 
آقلت الغبراء ذا لهجو آصدق من آبی ذژ...»: علل الشرائع ج 1 ص 176, 
کمال الدین ص 60, معانی الأخبار ص 178, کفایه الأثر ص 71 کتاب الغیبه 
للنعمانی ص 84 , الاحتجاج ج 1 ص 224 مسند آحمد ج 5 ص 197, سنن 
ابن ماجه ج 1 ص 35 ی ای 
ص 329, صحیح ابن حبّان ج 16 ص 84 , المعجم الأوسط ج 5 ص 223, 
شرح نهج البلاغه ج 2 ص 485, الجامع الصغیر ج 11 ص 642. 


یی نمی تست یبن عفر ال تن آباهعلی 
السلام, قال: «دعا سلمان آبا ذژ رحمه اللّه علیهما الی منزله, فقدّم اٍلیه 
رغیفین, فاخذ بو دز الرغیفین فقلیهما فقال سلمان: یا 1 ذرّ, لا شیء 
دای غضا 1 ال ۳ ۳ فواللّه امد کم 
فی هذا الخبز الماء الذی تحت العرش, وعملت فیه الملانکه حتّی آلقوه |ٍلی 
الریج, وعملت فیه الریج حتّی آلقاه الی آلسحاب, وعمل فیه السحاب حتّی 
امرخ الی الأارض وعمل فیه الرعد والملائکه یو وضعوه مواضعه, 
وعضلت: قیه آلارض والحشت والخدید والهانم والتاز والخظت والعلخ وما لا 
احضتة آککره فکیف لک آن: تعوم بدا الشکر! ؟ فقال آبو ذژ: لی اللّه آتوب 
واستغفر الله مما آحدئت, والیک آعتذر 


ص:03 


ما که امالی للضدوی هی ۳ 2 مدرک انشا نع 16 اض 
4 بحار را 2202 


(26) . عن ابن آبی عمیر, عن آبی عبد اللّه صاحب, السابری فیما علم آو 
غیره, عن آبی عبد اللّه علیه السلام, قال: «أوحی اللّه عر وجل الی موسی 
علیه السلام: یا موسی, اشکرنی حقّ شکری.. فقال: با رب فکیف آشکرک 
موسی: 8[ تفع اس 9 بسا 
الأنوار ج 68 ص 36. 


(27) . سوره ضحی, آیه 11 . 


(28) . عن فضل البقباق قال: «ساألت آبا عبد اللّه علیه السلام عن قول 
ال عرٌ وجل: «و ما مه ریک ة قحَدّتٌ»؟ قال: الذی آنعم علیک بما فضْلک 
وعطاک وأحسن الیک, نم مّ قال: فحدّت بدینه وما آعطاه الله, وما انعم به 
ِ_ : الکافی ج 2 ص 94, بحار الأنوار ج 78 ص 28, نور الثقلین ج 5 ص 


(29) . قال اللّه لداوود: «احبّنی وحیّبنی الی خلقی... اذکر آیادق عندهم , 
فانک اذا لک لهم أحبّونی»: ِ الأنوار ج 14 ص 37 ج 67 ص 22 


(30) . «التفگر فی آلاء اللّه نعم العباده»: عیون الحکم والمواعظ ص 29. 


(31) . الامام الصادق علیه السلام: «لمّا قدم جعفر بن, آبی طالب من 
الحبشه, قال لرسول اللّه صلی الله علیه و آله سل اک را دول 
الله,-دخلت علی التخاشین بوما من ایام وهو من غبز محلس القلی وفن 
غیر ریشه وفی غیر زینه, قال: فحییته بتحیه الملک, وقلت: یا ایها الملک, ما 
لي آراک فی غیر مجلس الملک؟.. . فقال: آنا نجد فی الانجیل: من آنعم 
اللّه علیه بنعمه قلیشکر اللّه, ونجد فی: الریجیل اد" ایسن اس اتکی اه 
پعدله مثل التواضع, واه ورد علی فی لیلتی هذه أنْ ابن عمّک محمّد قد 
اظفره الله,بمش کی اهل, بذرم فاحبیت. آن. آنشکر: الله با تری»< کتات 
الزهد ص 7, مستدرک الوسائل ج 1 ص 301۳, بحار الأنوار ج 58 ص 
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( اکن رجاختین ای الضحاک: «ان الرضا علیه السلام کان یسجد بعد 
الفراغ من تعقیب الظهر سجده یقول فیها مثه مزه: گرا اله: وبعد الفراغ 
من تعقیب العصر سجده یقول فیها مئه مزه: حمداً للّه, وکان یسجد بعد 
تعقیب المغرب وبعد تعقیب العشاء, وکان اذا اضیه لین الق ام فاذا سلم 


جلس فی 
ص :64 


مصلاه یسبّح الله ویحمده ویکثر الله ویهلله, ویصلی علی النبت صلی اللّه 
علیه وآله حثّی تطلع الشمس, نم یسجد سجده یبقی فیها حتّی یتعالی 
النهار»: عیون آخبار الرضا ج 1 ص 194, بحار الأنوار ج 83 ص 219. جهت 
اطلاع بیشتر در مورد سجده شکر مراجعه کنید: الخلاف ج 1 ص 127, 
المعتبر ج 2 ص 272, ذکری الشیعه جح 3 ص 465, تذکره الفقهاء جح 1 ص 
5 جامع المقاصد ح 2 ص 317, غنائم الأیّام ج 3 ص 100. 


(33) . عن علی بن الحسن بن فصٌال, عن آییه, عن آبی الحسن الرضا علیه 
السلام قال: «السجده بعد الفریضه شکر للّه تعالی علی ما وقّق له العبد 
من آداعفرته وادی فا بحری فیهاه العول ان تعول شرا لله: شرا 
لله, شکرا لله, ثلات معات»: علل الشرائع ج 2 ص 360 وسائل الشیعة ج 
0 


(34) . عن مرازم. عن آبی عبد اللّه علیه السلام, قال: «سجده الشکر 
واجبه علی کل مسلم تم بها صلاتک, وترضی بها ربک, وتعجب الملائکه 
منک, وأنْ العبد |ذا صلی نم سجد سجده الشکر, فتح الرت تعالی الحجاب 
بین لد وم لاه فیقول: يا ملائکتی, انظروا الی عبدی دی فرضی 
وا موی -سنخد لیضشیرآ علن. ها آنف نم علیهت ملانکش ادهادا له 
قال: فتقول الملاتکه: یا نا رحمنک, نم یقول الرپٌ تبارک وتعالی: ثم ماذا 
له؟ فتقول الملائکه: یا رینا جتُنک, فیقول الربٌ تبارک وتعالی: نم ماذا؟ 
فتقول. الملانکه :بسا ریا گفایه مَهمّه, فیقول الربٌ تبارک وتعالی: نم ماذا؟ 
فال: قلا بیفنشیء .سن الخیر الا قالقه الملانکه: فیفول ال تبارک وتعالي: 
پا ملاتکتی نع ماذا له؟ فتقول الملانکه: یا ریُنا لا علم لنا, قال: فیقول الله 

تبارک وتعالی: آشکر له کما شکر لی, وأقبل الیه بفضلی وأریه وجهی»: 
کتاب من لا یحضره الفقیه جح 1 ص 333, تهذیب الأحکام ج 2 ص 110, 
مکارم الأخلاق ص 286, مستند الشیعه ج 5 ص 396, مجمع الفائده جح 2 
ص 321, بحار الأنوار ج 83 ص 205. 


(35) . سجدت حمس سجدات لیس فیهما رکوع, قال: آتانی جبرئیل فقال: 
یا محمّد ان الله یِحبٌ فاطمه...: الکامل لابن عدی ج 4 ص 264. 


(ودا ابا کم آن ض توا اظرآفکم الی.ها قی اند ابتاع الویان فمزه مد 
طرفه الی ذلک, طال حزنه...»: 


ص: 05 


7 باب 81 2 الملوک والایراء 


(37) با «آوصانی رسول اللّه بسبع: آن آنظر الی من هو دونی ولا 
آن آقول الحق کان مراد وامضانیه آن اصل وحم ۱00۲ 
وافضانی ان / آخاف فی اللّه لومه لائم 4 ای آن استکثر من قول : لا 
حول ولا ققه الا بالله العلت العظیم ؛ فالها من کنوز الجته»: الخصال ج 2 
ص 345. 


(38) . الامام علی علیه السلام: «وأکنر آن تنظر الی من فلت علیه؛ فاِنْ 
ذلک من آبواب الشکر»: بحار الأْنوار ج 33 ص 508. 


روشنگران و مطالعات زنان, 1385, تهران. 


(40) . الشکر: تصوّر النعمه...»: مفردات غریب الفرآن للراغب ص 265. 
ص :06 


بارخ 


1 الاختضاض. + الشععت: آلن. این غبد الله.محتد بن فحتد ج. آلتهمان 
العکبری البغدادی المعروف بالشیخ المفید (ت 413 ه ) , تحقیق : علی 
اکنق الا ره ده دا ا عفد الظیاعه وی ماو بیع براتاعه | نید 
4 و« 


2 الأْمالیأبو جعفر محشّد بن الحسن المعروف بالشیخ الطوسی (ت 460 ه 
اه خخفیم مخت منه: ام ی دا رالتفافمم الطنه الاملی: 12 12 


3 الأمالی , محمّد بن علی بن بابویه القمی (الشیخ الصدوق) (ت 381 ه ) 


4 بحار الأْنوار الجامعه لدرر آخبار الأثمّه الأطهار علیهم السلام , محشد باقر 
: دار |حپاء التراث , الطبعه الأولی , 1412 ه . 


5 تاریخ المدینه المنوره , آبو زید عمر بن شبّه النمیری البصری (ت 262 ه 
از تحفیمق میم فد شاتوت مب جروت سار الترات م الطیعه الاولی..: 
0 ۵ . 
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الطوسو۳(ت 460 » ) , تحقیق : جواد القیومم* , قخ : موسسه النشر 


ص90۰ 


الاسلامی , الطبعه الأولی 1415 ه . 


0 رجال العلامه الحلّی (خلاصه الأقوال) , حسین بن یوسف الحلّی 


(العلامه) (726 ه ) , تحقیق : جواد القیومی, قمٌْ : منشورات الشریف 
الرضی , الطبعه الأولی , 417 ۵ . 


1 رال التجاشت ( فهرشن اسماة خصفی الشیعه)ا: ایو لاس احفخ ین 
علو النجاشیث (ت 450 ه ) , , قمٌ : موّسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه 
المد*سین , الطبعه الخامسه, 1416 و . 


مر زوضه. الواعظین مد معشو نن آلخشن رن علی: الفتال آلنیسانوری رت 
8 ) , تحقیق : محفد مهدی الخرسان, قم : منشورات الشریف الرضی 


3 سنن ابن ماجه , اف عبد اللّه محمّد بن یزید بن ماجه القزوینی (ت 
الطبعه الاولی , 1395 و . 


4 سنن الترمذی (الجامع الصحیح) شاب غنسی فد بن عیسی بن سوره 
الترمذی (ت 279 ۰ ) , تحقیق : عبد الرحمن محمد عثمان. بیروت : دار 
اه مات ال ماگ0 و 


5. شرح نهج البلاغه, ابن آبی الحدید, (۰656 ), تحقیق: محّد آبو الفضل 
احیاء الکتب العربیه. 
6. الصافی فی تفسیر القرآن (تفسیر الصافی) , محفد محسن بن شاه 


ص91۰ 


(القنض الکاشانی) رت 1091 )و فد وه الماوي بالظیعه الانیه 
6 ه۰. 


بلیان 739 ۱ 0 3 تحقیق : شعیب 1 بیروت .۰ موّسشسه 
الرساله , الطبعه الثانیه , 4 


ده یار یه یه لاه مختدنن اسماعیل ا تاره ید2 
0 ۵ . 


9. صحیح مسلم , آبو الحسین مسلم بن الحشّاج القشیری النیسابوری (ت 
1 ه ) , تحقیق : محقّد فوّاد عبد الباقی , القاهره : دارالحدیث , الطبعه 
الاولی , 1412 ه . 


0. علل الشرائع , آبو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه القمّی 
المعروف بالشیخ الصدوق (ت 381 ه ) , بیروت :؛ دار احیاء التراث ؛ الطبعه 


الأولی 1408 ه . 
سیون ابا الرضا , آبو جعفر محمّد بن علی ؛ 0 
القمی اهروت وت 9 ۹ نت ه ) , : السید مهدي 


2. غنائم الیر تا الق رت.1 و 12 مار تحفیی ‏ عیاس یویر بان فم 
اضر کر النشنم النانع لمکتت: لا علام الاستلا فی. 


ح العبیق انم کید الله مخت ین افیا شیم تن خعفر الکایت: التعماتوه 
ص :92 


رت 0 ما فحفیی فا رفن انس آنمان المتر اتظیعه ان 
22 


رصان لش ی سول له , محقد بن الحسن الحتّ العاملی (ت 
۸۵ .۰ , تحقیق : محمّد بن محقد الحسین القائینی , قم : موّسشسه 
معا اما یمه ال 11 


5 الفهرست , محمّد بن الحسن الطوسی (ت 460 ه ) , تحقیق : جواد 
الع وف فصو یی سر القاه اعه ال وی و 


6. الکافی اب همه الااسلام محمد بن یعقوب بن اسحاق الکلینی 
الوا رت ردو یی ی فان انا الین 
الاسلامیه , الطبعه لثانیه , 1389 ۵ . 


7. الکامل, عبد اللّه بن عدی (ت 365 ه ), تحقیق: یحیی مختار غزاوی, 
توت وان القکه لاه لش وال رم الطبعه الثالثه . 1409 


8 کتاب الزهد , الحسین بن سعید الکوقی (ق 2 ه ) , تحقیق : میرزا 
طلافتسا عفا یا نف وه اسطرعه له الطیعه الیل 99 1 مه 


9 کانمن لا بحضره الق ایو عفن تفه بن لین آلخشین بن 
بابویه القمّی المعروف بالشیخ الصدوق (ت 381 ه ) , , تحقیق + کلی: اکبز 
العتاری فد « هفیسمته التضر الاسلامی 


لاو کفایه آلاتر قن. التضت علین الانته. الانشی:.غشر ابو القاسم: .علی بخ 
محمّد بن علی الخژاز الققی (ق 4 ه ) , تحقیق: السید عبد اللطیف 
الحسینی الکوه کمری , نشر بیدار - الطبعه الأْولی 1401 ه . 


ص:3 9 


کال لوقعم یه شعمی ی ابر ی بو شین ین 
بابویه القمّی المعروف بالشیخ الصدوق (ت 391 0 ۹ , تحقیق و آ کر 
الار هه متسه التعیر الاساامی الطیعه الا ای 140 ی 


2. کنز العقّال فی سنن الأْقوال والأفعال , علی المثقی بن حسام الدین 
الهندی (ت 75 .۰ 2 : صفوه السفا ,؛ بیروت .۰ مکتبه التراث 
الاسلامی , 1397 ۵ , ۳ او 


ان ارت یال وال آلفن سه بن کرو بو نی 


4 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد , نور الدین علی بن آبی بکر الهیثمی (ت 
7 ه ) , تحقیق : عبد اللّه محقّد درویش , بیروت : دار الفکر , الطبعه 
الأأولی , 1412 ه . 


5 مجمع الفائده والبرهان, المحقق الاأردبیلی. (ت 993 ه), الطبعه 
الاولی؛ قم «متشور ات جماعه المد سینفی آلجو ری العلمرد: 


6. مستدرک الوسائل, المیرزا النوری, (۰1320 ), قَمّ : موسسه آل البیت 
علیهم السلام لاحیاء التراث, الطبعه الأولی, 1408 ه . 


7 العن لیلخ و ای عنی النم متس یداد 
النیسابوری (ت 405 ه ), اشراف: : پوسف عبد الرحمن المرعشلی. طبعه 
هر کم موس آاحاویت تفه 


38 مسند آبی یعلی, اتوتعيالموهاي (307 ), تحقیق : حسین سلیم 
ایند داد العامون للترات 


ص :94 


ود مستند آحمد: احمد بن مد ,بن یل الشیبانی (ت. 241 ۵ )یرون 
دار صادر. 


0 مشکاه الأنوار فی غرر الأخبار, آبو الفضل علی الطبرسی (ق 7 ۰ ), 
تحقیق : مهدی هوشمند, قم : دار الحدیت. الطبعه الاولی, 1418 . 


1 رات الاخاره هشن مه و رت بن الحسین بن بابویه القمی 
المعروف بالشیخ الصدوق (ت 381 ۰ ) , , تحقیق علنت اکیر الععاری , قم : 
متسه النشر الا لاه الطیعه الا وی 1 و1 مرو 


2 المعتبر فی شرخ المختصر, نجم الدین آبو القاسم جعفر بن الحسن 
المحقق الحلی, (ت 676 ه )؛ , قم : . مدرسه موّسه سید الشهداء, الطبعه 
الأْولی, 1364 ش. 


3 معجم رجال الحدیث, السیّد الخوئی, (ت 411 ه), الطبعه الخامسه, 
3 مه , طبعه منقحه ومزیده. 


4 مکارم الأخلاق , آبو علی الفضل ین الحسن الطبرسی (ت 548 ه ) , 
تحفیق : علاء آل جعفر , قم : : موّسشسه النشر الاسلامی 1 الطبعه ای 
4 ه. 


و شوه الار. اسان و مه ماد لوف ا هروه هش : 
محمه الک الاسا می و امعم ال ی و 1 


6 نقد الرجال , مصطفی بن الحسین التفرشی ( القرن الحادی عشر) . 
قم : موّسه آل البیت لاحیاء الترات , الطیعه الولی , 1418 ه . 


7 اه فص نله بر ی هو اه وه 


سعید 


ص95۰ 


رضااعلی عف رقم دار الخویت :1977 ند الظیعه الاولی: 


8 نهج البلاغه , ما اختاره آبو الحسن الشریف الرضی فحتخ بن آلخسین 
1 ۱ : السید کاظم المحمّدی و الدشتی , , ق 0 الامام 
1 ِ السلام , الطبعه الثانیه , 1369 ه . 


9 وشائل الشیعه الن. تحصیل-مسائل: الشریعه» ند بن: الخشن الجو 
العاملی (ت ۰1104 ) , تحقیق : موسُسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء 
الترات فان الطفه الاولت 1409 


ص :96 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


